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4  شیخ صله

مقدمه
هنگامی که در سی ویکم شهریور 1359 شیپور نبرد حق علیه باطل 
در جبهه های جنگ به صدا در آمد، کمتر کسی گمان می برد که 
نبرد،  منطقه  جای جای  و  جبهه ها  پشت  در  جنگی  اردوگاه های 
روزی زیارتگاه و خانقاه عاشقان شود. اما بلافاصله پس از خاموشی 
آتش توپخانه ها، آن پیر و مقتدای رزمندگان، در پیامی این نوید را 
داد و خطاب به فرزندان برومندش چنین سخن گفت:»در آینده 
ممکن است افرادی آگاهانه یا از روی ناآگاهی، در میان مردم این 
مسأله را مطرح نمایند که ثمره خون ها و شهادت ها و ایثارها چه شد. 
این ها یقیناً از عوالم غیب و از فلسفه شهادت بی خبرند و نمی دانند 
کسی که فقط برای رضای خدا به جهاد رفته است و سر در طبق 
اخلاص و بندگی نهاده است، حوادث زمان به جاودانگی و بقا و 
جایگاه رفیع آن لطمه ای وارد نمی سازد. و ما برای درک کامل 
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ارزش و راه شهیدان مان فاصله طولانی را باید بپیماییم و در گذر 
زمان و تاریخ انقلاب و آیندگان آن را جستجو نماییم. مسلمّ خون 
شهیدان، انقلاب و اسلام را بیمه کرده است. خون شهیدان برای 
ابد درس مقاومت به جهانیان داده است. و خدا می داند که راه و 
رسم شهادت کور شدنی نیست؛ و این ملت ها و آیندگان هستند که 
به راه شهیدان اقتدا خواهند نمود. و همين تربت پاک شهيدان 
است که تا قيامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و 

دارالشفای آزادگان خواهد بود.«
و هنوز گرد و غبار میادین نبرد فرو ننشسته بود که خیل عاشقان به 
سوی سرزمین های نور رهسپار شدند. این مسافران، می خواستند از 
تک تک آن لحظات بشنوند و جای جای مناطق را ببینند تا روح و 
جان شان با مردان مرد این دیار عجین شود و جرعه ای از پیاله عرفان 
ناب که از شهادت سرچشمه گرفته است، بنوشند. و به راستی که 
و  است  شهادت  عاشقان  خانقاه  امروزه  بهشت،  دروازه های  این 

زائرانش با بوی شهیدان قوت می گیرند.
مجموعه کتاب های»قطعه ای از آسمان« قصد دارد تا امر مقتدای 

عاشقان و ولی امر مسلمین را لبیک گوید؛ آن جا که فرمودند:
»منطقه بیت المقدس را نشان می دهید، یک مقدار بیابان است، 
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معلوم است که نیروهایی بودند. این که شناسنامه این منطقه معلوم 
باشد، معلوم بشود که این جا چه اتفاقی افتاده، چه شد که نیروهای 
مسلح به فکر افتادند که از این منطقه حملات خود را شروع کنند، 
چطور شد که این چهار مرحله یا پنج مرحله عملیات بیت المقدس 
پیروز شد، چه رنج هایی را رزمندگان در این عملیات متحمل شدند 
تا توانستند به پیروزی برسند، پیروزی چطور به دست آمد، این جا 
مناطق  از  برای هر یک  بداند.  باید آن کسی که می رود،  را 
مهم شناسنامه درست کنيد، یک شناسنامه منطقی، نه کتاب 

مفصل.«
مجموعه کتاب های قطعه ای از آسمان، شناسنامه تمام مناطق 
نویسندگان  می دهد.  قرار  مخاطبان  روی  پیش  را  خاطره انگیز  
مختصات  و  بر ذکر مشخصات  تا علاوه  آنند  بر  مجموعه  این 
به  تاریخ سازان آن، مشتاقان را  با یادآوری خاطرات  هر مکان، 
آن لحظات ناب رهنمون باشند. امید که بتوان قطره ای از عطش 

زائران و مخاطبان را برآورده ساخت.

سازمان هنری و ادبیات                                  ستاد مرکزی راهیان نور
 دفاع مقدس
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1 فصل یکم
»زمستان سرد سال 1366 رو به اتمام بود که راننده ای از 
طرف تلویزیون به در خانة ما آمد تا خبری مهم را به من 
برساند. او گفت باید خودم را آماده کنم تا هر چه زودتر به دفتر 
ریاست جمهوری بروم. حدس زدم که باید آیت الله خامنه ای، 
دقيقه  چند  عرض  در  باشند.  جایی  عازم  ریيس جمهور، 
آماده شدم و بعد از برداشتن وسایل لازم از سازمان، ساعتی 
رسيدیم.  پاستور  خيابان  در  واقع  ریاست جمهوری  به  بعد 
دوربين و لوازم همراه  ما تحویل نگهبان شد. گروه حراست 
ریاست جمهوری می بایست وسایل ما را بررسی می کردند. من 
به دوربين اهميت خاصی می دادم و کلی بر سر بازبينی آن 
با مأمورین حراست جرّوبحث کردم. به آن ها گفتم این یک 
وسيلة فنی است و چون شما طرز کار آن را نمی دانيد، ممکن 
است تنظيماتش را به هم بزنيد؛ اما آن ها کار خودشان را انجام 

می دادند و گوش شان به این حرف ها بدهکار نبود.
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ساعت سه بعدازظهر کارهای مقدماتی پایان یافت و ما همراه 
یک گروه ده دوازده نفره، با یک مينی بوس به سمت غرب به راه 
افتادیم. آیت الله خامنه ای و محافظين هم با یک بنز ضدگلوله 
می آمدند. گویا مأموریت ما مخفی بود و اسکورت آن چنانی 
همراه ریيس جمهور نبود. پيچ وخم جاده ها را به سمت باختران 
می شد[ طی  گفته  باختران  انقلاب  اوایل  در  کرمانشاه  ]به 
کردیم و از آن جا به طرف مرز رفتيم. آن منطقه بسيار سرسبز 
و دیدنی بود و من کارم را از همان جا آغاز کردم و از کوه ها و 

دره های سرسبز فيلم گرفتم.
در آن روزها، رزمندگان در جبهه های غرب، عملياتی را به 
نام والفجر 10 و بيت المقدس 4 آغاز کرده بودند که منجر به 
فتح شهر خورمال و حلبچه شده بود. این دو شهر جزو مناطق 

کُردنشين در عراق به حساب می آمد.
ما به منطقة شيخ صالح ]شيخ صله[ رسيدیم و در همان جا 
با  سپاه،  فرمانده  رضایی،  محسن  آن جا  در  شدیم.  مستقر 
عده ای دیگر از فرماندهان به استقبال آیت الله خامنه ای آمدند 
و ایشان را در جریان عمليات و چگونگی پيشروی رزمندگان 
قرار دادند. آیت الله خامنه ای خود لباس نظامی پوشيده و به 
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هيأت رزمندگان درآمده بود؛ درست شبيه رزمندگان بسيجی. 
از جاده ای خاکی راهی حلبچه شدیم. در بين راه به خانواده های 
کُرد برخوردیم؛ کُردهای آواره ای که راه کوه و بيابان را در پيش 
گرفته بودند و سعی داشتند خود را به جایی برسانند که از 
شر بمباران های شيميایی عراق در امان باشند. متأسفانه عراق 
شهر حلبچه را در معرض بمباران شيميایی قرار داده بود و ما 
در آن جا خبرهای بدی از شهر حلبچه می شنيدیم. گروه ما 
نزدیک یکی از همين خانواده های کُرد متوقف شد و آیت الله 
خامنه ای به سراغ آن ها رفت تا از وضعيت آنان آگاه شود. او 
کمی با مرد خانواده صحبت کرد. مرد کُرد از وضعيتی که در 
حلبچه و روستاهای اطراف پيش آمده بود، گفت و این که 
چه بلایی بر دوستان و همسایگانش آمده است. آن ها با هر 
وسيله ای که در اختيارشان بود، با ماشين، گاری، تراکتور و با 

قاطر و الاغ از شهر و حومة آن گریخته بودند.
کم کم به حلبچه رسيدیم. هر چه نزدیک تر می شدیم، به عمق 
فاجعه بيشتر پی می بردیم. ریيس جمهور به دلایل امنيتی از 
ما جدا شد؛ و ما وارد شهر شدیم. وضعيت اسفبار بود. مردی 
همراه بچة کوچکی که در بغل داشت، روی زمين افتاده و در 
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همان حالت از دنيا رفته بود. خانواده ای بر سر سفره، هنگام 
خوردن غذا جان داده و عده ای هم در هنگام فرار در کوچه ها و 
خيابان ها مرده بودند. بمب های شيميایی حتی حيوانات را هم 
از پا درآورده بود. هيچ موجود زنده ای در شهر دیده نمی شد. 

ما آن چه را که باید در حلبچه ببينيم، دیدیم؛ هر چند آن 
تصاویر چند دقيقه ای نمی توانست گویای همة مصائب حلبچه 
باشد. بعد از آن دیگر حرفی برای گفتن نداشتيم. در خود 
احساس پوچی می کردم. فکر جنازة قربانی ها یک لحظه راحتم 
نمی گذاشت. گویی مردم حلبچه همگی با هم به خواب رفته 

بودند؛ خوابی ابدی و دلخراش.«1  
□

از کرمانشاه حدود ده کيلومتر که به سمت غرب برویم، به 
سه راهي معروفي مي رسيم به نام قَزانچي. پس از پشُت سر 
گذاشتنِ روانسر، شهرستان جوانرود پيشِ رویمان قرار دارد. از 
جوانرود تا شهرستان ثلاث باباجاني 50 کيلومتر راه است و از 
آن جا با طي مسيري 45 کيلومتري، به روستاي زیبا و سرسبز 

1.  نگاه شیشه ای، خاطرات حسن آذری موفق، مصاحبه و تدوین محسن مطلق، تهران: سوره مهر، 1381، 
صص.233-231
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شيخ صله مي رسيم. »در اوایل جنگ، چون منطقه و این مسير 
ناامن بود، از مسير جایگزینِ کرمانشاه ـ اسلام آباد ـ کرند غرب 
ـ سرپل ذهاب ـ دشت ذهاب ـ ازگله ـ شيخ صله نيز استفاده 
مي شد. یک جادة مرزي هم قبل از انقلاب وجود داشته که 
از شيخ صله به طرف شمال به دروله و از شيخ صله به طرف 
جنوب به سرپل ذهاب منتهي مي شده؛ معروف به جادة سِنتو. 
به موازات این جاده و در فاصلة 500 متري، جادة دیگري به نام 
حضرت رسول توسط لشگر حضرت رسول با پشتيباني جهاد 
لرستان و گرگان زده شد تا تردد و جابه جایي ها در معرض 
دید عراقي ها نباشد. این جاده از پل قاليچه در یک کيلومتري 

شيخ صله شروع می شد و تا کاني رش ادامه مي یافت.«1 
روستای شيخ صله در منطقة صفر مرزی ایران و عراق واقع 
شده و کمتر از 2 کيلومتر با مرز عراق فاصله دارد. این روستا 
باباجانی  ثلاث  شهرستان  مرکزي  بخش  جزو  هم اکنون 
از  اطلاعاتي  با شيخ صله،  از آشنایي  نيست پيش  بد  است. 
ثلاث باباجاني داشته باشيم: ثلاث باباجانی با وسعت 1418 
کيلومترمربع )معادل 5/7 درصد مساحت استان کرمانشاه( از 

1. گفت وگو با برادر سعید فرجي، مسئول بهداري تیپ انصارالرسول، 22 مرداد 1397
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شمال با شهرستان پاوه، از شرق به شهرستان جوانرود، و از 
جنوب با دشت ذهاب و شهرستان سرپل ذهاب هم مرز است، 
و از غرب با کشور عراق 75 کيلومتر مرز مشترک دارد. وجود 
کلمة ثلاث در نام این شهرستان به سبب سکونت سه طایفة 
مهم باباجانی )باباجانی/ باوه جانی(، قبادی و ولدبيگی بوده و 
ظاهراً به علت اهميت بيشتر طایفة باباجانی، به ثلاث باباجانی 

معروف شده است. 
از جاذبه هاي طبيعي ثلاث باباجاني مي توان به رودخانه های 
فصلی و دائمی، پوشش گياهی متنوع، چمنزارهای سرسبز، 
سراب های زیبا و دیدنی و از جاذبه هاي تاریخی آن مي توان به 
چشمه ریزه، باغات سيدخان، سراب کانی سفر، سراب هلول، 

سراب شيان، و شهر تاریخی درنه اشاره کرد.
شيخ صله در حال حاضر مرکز تجمع روستاهاي اطرف است 
که بعد از جنگ تحميلی در یک جا به عنوان مجتمع مسکوني 
روستاهاي مناطق مرزي شيخ صله تجميع شده است. مردم 
اهالي  از  تعدادي  و  اشَکي  دره امين،  روستاهاي دستگردي، 
روستاهاي رجبي، باني نار و گزنه نيز در این روستا سکونت 
دارند. جمعيت فعلي روستا نزدیک 2 هزار نفر است و 475 
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خانوار در آن سکونت دارند. امرار معاش اهالي شيخ صله از راه 
کارگري در بازاچة مرزي ِ همجوار روستا مي باشد.

در منابع مختلف، از این روستا به نام هاي شيخ صالح و شيخ سله 
نيز نام برده شده است، ولي هنوز صحت هيچ کدام به طور متقن 
تأیيد نشده است. مردم این روستا همگي کُرد اهل تسنن )فقه 

شافعي( و از طایفة تایجوزي هستند. 
با افزایش تحرکات مرزي رژیم بعث عراق و ضدانقلاب در سال 
1359، مردم روستا به تدریج خانه و کاشانة خود را ترک کردند 
و به شهرها و روستاهاي دورتر از مرز رفتند؛ عده اي نيز وارد 
کشور عراق شدند و در اردوگاه هاي این کشور همچون اردوگاه 
رمادي نگهداری شدند. از سال 1371 اهالي روستا با کسب 
مجوز از استانداري و سپاه به محل زندگي خود بازگشتند. 
شرایط لازم براي بازگشت پناهندگان نيز فراهم آمد و بيش از 

90 درصد آن ها به کشور بازگشتند.
شيخ صله طبيعتی زیبا و بکر دارد. وقوع جنگ تحميلی و کوچ 
اجباری مردم از منطقه و به تبع آن خالی بودن منطقه از 
سکنه به مدت تقریبی 15 سال، موجب شده است که طبيعت 
این منطقه دست  نخورده باقی بماند. این روستا و مناطق 
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اطرافش داراي درختاني زیبا و کهنسال است. کوه های سر به 
فلک  کشيده، دشت های سرسبز پر از لاله های سرخ، جریان 
آب روخانه های اطراف و آبشارهای پله ای و مرتفع، زیبایي 

منحصربه فردی به شيخ صله داده است.1  
»روز سوم فروردین ماه ]1367[ دستور رسيد که آمادة حرکت 
باشيم. همه از خوشحالي در پوست خود نمي گنجيدند. با 
این که بيماري ام شدت گرفته بود، اما نمي توانستم خودم را 

راضي کنم که تشنه تا لب چشمه بيایم و تشنه هم برگردم!
اتوبوس ها با صداي صلوات و دعا حرکت کردند.

ایستاده  اتوبوس ها  پریدم.  خواب  از  بچه ها  سروصداي  با 
بودند. بچه ها وسایل شان را برمي داشتند و پياده مي شدند. از 
ماشين پياده شدم. هوا سرد بود و تن را ناخودآگاه مي لرزاند. 

خوش طينت و علي به سراغ مان آمدند.
آن جا شيخ صله نام داشت. جاي خيلي باصفا و سرسبزي بود. 
پرندگان بالاي درختان آواز مي خواندند. انگار که به گوشه اي 
از بهشت آمده بودیم. اردوگاه گردان ما ميان اردوگاه گردان 

1. اطلاعات مربوط به شیخ صله حاصل گفت وگوي نویسنده با محمود رحیمي پور، رییس شوراي اسلامي 
روستاي شیخ صله است.
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مسلم و واحد شمربن ذي الجوشن! یا همان ش.م.ر. قرار داشت.
و  مکاني  موقعيت  از  و  کردم  باز  را  فتوحي سر صحبت  با 
عمليات بمباران پرسيدم.گفت: »جاي خوبيه. این جا خوراک 
نوبت  نگویم، دو سه  اگر دروغ  روز  هواپيماهاي عراقيه! هر 
مي آیند این جا را بمباران مي کنند و مي روند. پایين این جا یک 
روستا هست که پریروز بمباران شيميایي شد. همه شان مردند؛ 
حتي جانورها. موقع سال  تحویل هم یک هواپيما این جا را 

بمباران کرد و سال نو را به ما تبریک گفت!«1 

1. خداحافظ کرخه، داوود امیریان، چاپ سوم، تهران: سوره مهر، صص. 81-80
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2 فصل دوم
در طول جنگ تحميلی رژیم بعث عراق عليه ایران، مردم غيور 
استان های هم مرزِ با این کشور روزگار سختی را تجربه کردند. 
استان کرمانشاه یکی از استان های مرزی و درگير صحنة نبرد 
بود که به سبب قرار گرفتن در مسير پایتخت دو کشور، از 
اصلی  استان هدف  این  اما  است.  برخوردار  ویژه ای  اهميت 
همسایة متجاوز نبود و عمدة تلاش بعثی ها حصول اطمينان 
از تأمين پایتخت کشورشان بغداد بود. به دیگر سخن، اشغال 
استان خوزستان اولویت اصلی آن ها بود و فعاليت ها، تهاجم  و 
درگيری های نظامی در کرمانشاه، با هدف محافظت از بغداد 
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صورت گرفت. از سوی ایران نيز به سبب آن که تعقيب متجاوز 
در استان خوزستان مورد توجه قرار داشت، لذا عمليات های 
بزرگ در استان کرمانشاه ـ به استثنای عمليات مرصاد ـ کمتر 

صورت گرفت. 
اختلافات دو کشور در مرزهای غربی )ایران( و شرقی )عراق( 
قدمتی بيش از 400 سال دارد و منجر به نبردهای خونينی 
نيز شده است. بيشتر این جنگ ها در زمان استقرار دو سلسلة 
صفوی در ایران و امپراتوری عثمانی، که کشور فعلی عراق 
اطلس  کتاب  در  داد.  رخ  می شود،  محسوب  آن  از  بخشی 
راهنمای کرمانشاه در جنگ از رخدادِ »25 جنگ کامل و 
غربی«1   مرزهای  در  قرن  از چهار  بيش  در مدت  تمام عيار 
سخن به ميان رفته است که بخشی از آن ها به استان کرمانشاه 

برمی گردد.
با پيروزي انقلابِ مردم ایران در سال 1357 و فرو ریختن نظام 
شاهنشاهي، شواهد و قرائن حکایت از ضعف و آشفتگي داخلي 
ایران و عدم تثبيت نهاد و ساختارهای لشگری و کشوری 
داشت. بنابر این سردمداران رژیم بعث، از این فرصت نهایت 

1.  اطلس راهنمای-7، کرمانشاه در جنگ، حسن دری، 1384، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه، ص. 12
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استفاده را کردند و ابتدا با ایجاد آشوب، ناامني و هرج ومرج 
در استان هاي مرزي و سپس با حملة سراسري، تلاش کردند 
امتيازات از دست  رفتة خود را در عهدنامه 1975 بازپس گيرند. 
جذب گروه های ضدانقلاب و تجزیه طلب، پشتيبانی، آموزش، 
تسليح و هدایت آن ها، از جمله اقدامات سردمداران این رژیم 
بود. ضمن آن که پادگان های آموزشی این رژیم در شهرهای 
مرزی، به آموزش نيروهای ضدانقلاب اختصاص یافت تا به 
داخل خاک کشورمان نفوذ کنند و عمليات های ایذایی، کمين، 

دستبرد، بمب گذاری و مين گذاری را به اجرا درآورند. 
توجه به این آمار جالب توجه است:

1. پيش رفتن شهر پاوه تا آستانة سقوط در مرداد 1358؛
2. ناامنی در مناطق اورامانات، جوانرود، دشت ذهاب، نفت شهر، 
قصرشيرین، کرند و اسلام آباد در طی سال های 1358 و 1359 

)نوع و شدت آن در این نقاط متفاوت بود(؛ 
3. اشغال خان ليلی در جنوب قصرشيرین در مرداد 1359.

حاصل این اقدامات چيزی نبود جز ایجاد رعب و وحشت 
ایران و در نهایت کوچ اجباري و  در ميان مردم مرزنشين 
آوارگي این مردم نجيب از این مناطق؛ به  این  ترتيب ارتش 
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عراق مي توانست در نيل به هدف اصلي خود که همانا حملة 
سراسري به خاک کشورمان بود، بسياري از این مناطق را با 

سهولت و بدون درگيري به اشغال درآورد.
در این روزهای سخت، وقتی در مرداد 1358 محمدحسن 
نظرنژاد )بابانظر(1 به همراه گروهي براي عزیمت به پاوه از 
روستاي شيخ صله عبور کرد تا به شکستن حصر این شهر 
کمک کند، کسي فکرش هم نمي کرد که شيخ صله روزگاري 
محل رفت وآمد و استقرار رزمندگان شود: »شهيد چمران که 
داخل شهر ]پاوه[ در محاصره قرار گرفته بود، به ما دستور 
داد از جادة اسلام آباد به سمت سرپل ذهاب حرکت کنيم. آن 
روزها، ما نسبت به منطقة کردستان توجيه نبودیم. نقشة 
کوچکي داشتيم، اما کسي جز رستمي که فرد کارکشته اي 
بود، نمي دانست نقشه چيست. وقتي خط سير جاده به سمت 
پاوه را نشان داد، دیدم مسير انحرافي زیادي در پيش داریم. از 
رستمي پرسيدم: چطور مي شود اگر از سمت جوانرود حرکت 

کنيم. زودتر نمي رسيم؟
گفت این راه ها به کلي در تصرف دشمن است. از قسمتي که 

1 . از شهدای شاخص استان خراسان 
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او مي گفت، صبح به سرپل ذهاب مي رسيدیم. بعد قرار شد 
از جادة مرزی به سمت روستای شيخ صله حرکت کنيم. از 
آن جا هم به رودخانة ليله و پاسگاه دُروله مي رسيدیم. نيروهاي 
دشمن در حال ضعف بودند. کردهاي انقلابي در پاوه به ما 
ملحق شدند و باند فرود هلي کوپتر به تصرف درآمد. ضدانقلاب 

در حال عقب نشيني بود. 
وقتي به پاسگاه دروله رسيدیم، یک گروهان از پادگان ابوذر 
ارتش به ما ملحق شد. فرماندة گروهان، جوان وارسته ای بود. 
وقتی به سمت محل درگيری با دشمن می رفتيم، نشسته بود 
و گریه می کرد. می آمد صورت ما را می بوسيد و می گفت هنگ 
به من اجازه حرکت نمی دهد، دلم می خواهد کنار شما باشم 

و بجنگم.«1 
□

از  همان طور که پيش تر ذکر شد، هدف اصلی رژیم صدام 
تهاجم گسترده به خاک کشورمان، تصرف خوزستان و الحاق 
این هدف، سه جبهة  به  نيل  براي  بود.  به کشور خود  آن 

1. بابانظر، خاطرات شفاهي شهید محمدحسن نظرنژاد، تدوینِ مصطفي رحیمي، چاپ نهم، تهران: سوره مهر، 
صص. 31-30



شیخ صله  21 

شمالي )براي تصرف نوسود و ارتفاعات مرزي مریوان(، جبهة 
مياني )براي تصرف مهران، سومار، قصرشيرین، سرپل ذهاب و 
گيلان غرب( و جبهة جنوبي )براي تصرف خرمشهر، آبادان، 
بستان، سوسنگرد و پيشروي به سمت اهواز( را در طول نوار 
مرزي خود با ایران گشود. این رژیم براي تأمين اهداف اصلی 
خود در جبهة جنوب، نيازمندِ پيشروي در جبهه هاي مياني 
و شمالي بود. فاصلة اندکِ 180 کيلومتری پایتخت عراق با 
استان کرمانشاه، فرماندهان نظامي رژیم بعث را بر آن داشت 
براي تأمين بغداد و پشتيباني از جبهة جنوب، تهاجمي را در 
این جبهه تدارک ببينند تا نيروهاي ایران خطري متوجه بغداد 

نکنند. 
سپاه دوم ارتش بعثی مسؤوليت این تهاجم را برعهده داشت 
و هدف، پيشروی 50 کيلومتری به عمق خاک ایران و تسلط 
بر تنگة پاتاق بود. برای نيل به این هدف، دو محور اصلی 

طرح ریزی شده بود:
1. خانقين ـ قصرشيرین ـ سرپل ذهاب ـ پاتاق

2. مندلی ـ سومار ـ نفت شهر
حاصل پيشروی ارتش بعثی در استان کرمانشاه تنها اشغال 
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سه شهر نزدیکِ مرز )قصرشيرین، سومار و نفت شهر( بود و از 
رسيدن به هدف اصلی خود، که تسلط بر تنگة پاتاق بود، ناکام 
ماند. بنابر این به ایجاد خطوط دفاعی از شمال نوسود تا جنوب 

سومار روی آورد.
اما نيروهای خودی در گام نخست نسبت به تأمين منطقه و 
توسعة پدافند داخلی اقدام و با همکاری نيروهای محلی مناطق 
آلوده به نيروهای ضدانقلاب را پاکسازی کردند. در گام بعدی 
نيز به منظور آزادسازی مناطق اشغالی حاشية مرز و تأمين آن 
و حتی آزادسازی بخش هایی از خاک عراق، عمليات هایی را 
طراحی و اجرا کردند که در ادامه به تشریح آن ها پرداخته 

خواهد شد.
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3 فصل سوم
محدودة  خاصه  کرمانشاه،  استان  شمال غربی  منطقة  در 
روستای شيخ صله، که موضوع اصلی کتاب پيشِ رو است، 
سپاه یکم رژیم بعثی ضمن تأمين جناح شمالیِ سپاه دوم، 
عمدتاً از فعاليت ضدانقلاب حمایت می کرد. وضعيت زمين 
ـ  اشغال  و  پيشروی  اجازة  منطقه،  این  بودن  و کوهستانی 
به جز برخی مناطق مرزی ـ را به ارتش متجاوز نداد. بنابر این 
فعاليت های ضدانقلاب در این منطقه چشمگير بود و عراقی ها 
با این حربه قصد داشتند نيروهای ایرانی را درگير نگه دارند.  
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فعاليت هاي نظامي مرتبط با جبهة جوانرود و ثلاث باباجانی، 
که روستاي شيخ صله تقریباً در صفر مرزی این جبهه قرار 
دارد، زیر نظر سپاه پاسداران انقلاب اسلامي جوانرود صورت 
مي گرفت. خط تماس جبهة جوانرود بر روی جادة صعب العبور 
مرزی، از مَره خيل هم مرز با حوزة استحفاظی سپاه پاوه شروع 
می شد و تا روستاي حسين آباد در نزدیکي پاسگاه گرده نو در 
حاشية دشت ذهاب ادامه مي یافت. البته در سال 1362 با 
تصرف ارتفاع شاخ شميران مشرف بر سد دربندی خان عراق، 
در محور عملياتی شيخ صله که حدوداً در عمق 25 کيلومتری 

خاک عراق قرار داشت، طول این خط تماس بيشتر شد. 
جبهة جوانرود دو محور عملياتی اصلی به موازات مرز داشت:

1. محور شمالي با مرکزیت شيخ صله که از شمال هم مرز با 
سپاه باینگان )که بخشی از سپاه پاوه محسوب می شد( بود.

در  گرده نو  تا  و  بود  ازِگِله  مرکزش  که  جنوبی  محور   .2
شمال شرقي دشت ذهاب کشيده شده بود. 

 120 حدود  باباجانی  ثلاث  و  جوانرود  جبهة  مجموع،  در 
کيلومتر خط تماس با عراق داشت و تأمين امنيت در عمقِ 
150 کيلومتری منطقه ای صعب العبور و دارای درگيری شدید 
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با ضدانقلاب برعهده این جبهه بود. عمدة فعاليت رزمندگان 
خنثي سازي،  به  فوق  محور  دو  در  جوانرود  پاسداران  سپاه 
پاکسازي و مقابله با ضدانقلاب اختصاص داشت: »رزمندگان 
اسلام در محدودة این شهرستان، با اجرای 41 مورد عمليات 
ـ از بهمن 1358 تا شهریور 1363ـ حدود 51 منطقه را از 
وجود ضدانقلاب پاکسازی کردند. برخی از این مناطق بيش از 
یک بار پاکسازی شد. در جریان پاکسازی و آزادسازی مناطق 
عمق این شهرستان 87 نفر از نيروهای دشمن کشته، 164 
نفر زخمی و یک نفر اسير شد. اوج پاکسازی ها در سال 1359 

با 20 مورد عمليات پاکسازی بوده است.«1  
در واقع، این خط خطی پدافندي بوده و به سبب موقعيت 
تا  مي کردند  زیادی  تلاش  رزمندگان  منطقه،  زمين  خاص 
این مرز طولاني را حفظ کنند. چهار پنج گروه ضدانقلاب، 
که عمدة آن ها کومله و حزب دموکرات و جاش ها2 بودند، با 
مين گذاری جاده اي، اجرای کمين و درگيري  های پایگاهي، 

1. مجاهدت های خاموش، تاریخ بیست سالة پاسداری از انقلاب اسلامی در غرب کشور، تهاجم عراق و مقابله 
با متجاوزین، مصطفی ایزدی، جواد استکی، مسعود یاران، تهران: دانشاه امام حسین، دانشکده فرماندهی و ستاد 

و علوم دفاعی، مرکز مطالعات و تحقیقات توسعه امنیت پایدار، 1387، ص. 462
2 . کُردهای طرفدار حکومت عراق 
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موجب ناامنی منطقه می شدند که غالباً جواب دندان شکنی از 
سوی رزمندگان دریافت می کردند. 

»از ابتداي بهار سال 1360 بود که رزمندگان سپاه جوانرود کارِ 
پاکسازي مناطق تحت عمل خود را از ضدانقلاب آغاز کردند. 
این کار مرحله  به  مرحله و با رعایت تمام جوانب نظامي صورت 
گرفت. ابتدا باید جناحين پاکسازی و پشُت  سر تأمين می شد و 
ضمن اشراف بر موقعيت خود و دشمن، نقاط سرکوب سنجيده 
می شد. سپس پایگاه هایی در مناطق پاکسازي  شده، تشکيل 
تحت پوشش  روستا  می دیدند  که  هم  روستا  مردم  می شد. 
امنيتی قرار دارد، ضدانقلاب را نمی پذیرفتند. مراحل پاکسازی 
ادامه  تا مرکز محور عملياتی شيخ صله  و  تازه آباد شروع  از 
داشت. واني سر، کِيسَله، خانه شور و قاليچه از جمله روستاها 
و مناطقي بود که پاکسازي شد و در نهایت نوبت به ارتفاعات 

تپه اي سرپهن رسيد که مشرف به شيخ صله بود. 
محور  دو  که  نيز  مرزي  جادة  شيخ صله،  پاکسازي  از  پس 
جوانرود را به هم متصل مي کرد، مورد پاکسازي قرار گرفت. به 
دیگر سخن، در محور جنوبي، از شيخ صله تا ازِگِله و از آن جا 
تا کاني رش که ارتفاعات گاري بر آن مشرف بود و کمتر از دو 
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کيلومتر تا ميله هاي مرزي فاصله داشت؛ و در محور شمالي 
از شيخ صله تا ارتفاع بيزِل، که روبه رویش ارتفاعات بالامبوي 
عراق قرار داشت و از روي آن شهر حلبچه پيدا بود، و از آن جا 
تا روستاي دروله پاکسازي صورت گرفت. پایيز سال 1360 بود 
که رزمندگان جبهة جوانرود با منطقة پدافندی سپاه باینگان 
هم مرز شدند. در واقع، پاکسازي ها در یک دورة هشت نه ماهه 

صورت گرفت.«1  
روایت یکی دیگر از رزمندگان حاضر در این منطقه شنيدنی 
جنگ  در  مناطق  مظلوم ترین  که  ندارم  »تردیدی  است: 
نمی توان  واقعاً  است.  بوده  غرب  مناطق  همين  تحميلی، 
جان فشانی رزمندگان این مناطق و مظلوميت شان را توصيف 
کرد. از دالامپِر داق2 در شمال غرب تا ازِگله و سلمانه تقریباً 
بيشترین درگيري  رزمنده ها با احزاب مُنحلة کومله و دمکرات 
بود. در خوزستان ما فقط با عراق مي جنگيدیم که روبه رویمان 
بود، ولي این جا دشمن به شکل های متفاوتی در منطقه حضور 
می یافت. در حالی که حواس مان به پيشِ رویمان بود و با عراق 

1. گفت وگو با برادر جعفر جعفري، مسؤول بسیج سپاه جوانرود، 25 مرداد 1397
2 . ارتفاعي در جنوب غربي ارومیه 
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مي جنگيدیم، اما متأسفانه با این احزاب هم درگيري داشتيم. 
گاهی صد متر پشت  سرمان کمين می خوردیم. 

منطقة شيخ صله عقبة خط ما بود. خطِ حدود 120 کيلومتریِ 
ازِگِله و  ما در نوار مرزي از دروله و کاني سخت شروع و تا 
عمده  خط،  این  در  داشت.  ادامه  باویسي  دشت  و  سلمانه 
تلاش مان این بود که با کمين، گشت و تأمين جاده، حرکات 
ضدانقلاب را خنثي کنيم. حتی به صورت پراکنده در تپه هاي 
مشرف بر خاک عراق مستقر مي شدیم و با ضدانقلاب مبارزه 
مي کردیم. و در این راه، چه جان های نازنينی که تقدیم نشد. 
نباید از همراهی و از جان گذشتگی اهالی بومی این منطقه 
ذکری به ميان نياورد. بيشترین شهدای ما در این منطقه از 

اهل تسنن بودند.«1 
نگاهی به بافت نيروهای رزمنده در این منطقه، ما را به سه 

ترکيب منحصر به  فرد نيرو رهنمون می سازد: 
1. نيروهای بومی اهل تسنن که بسيار مسؤولانه و متعهدانه 

نقش ایفا مي کردند؛ 
2. نيروهای اعزامی از استان های مختلف که در قالب کادر، 

1. گفت وگو با برادر حسین جنیدی، مسؤول محور شیخ صله، 26 مرداد 1397
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بسيجی یا نيروی سرباز وظيفه در منطقه خدمت می کردند؛  
3. نيروهای قلخانی مستقر در منطقة دالاهو و بخش ریجاب 
که به دلایلی از ابتدای سال 1361 از سپاه کرند غرب منفک 

و به سپاه جوانرود سپرده شده بودند. 
رزمندگان  و  اهل سنت  نقش آفریني  یادآوري خاطراتِ  »از 
بومی منطقه، همواره حالت خاصی به من دست می دهد. این 
عزیزان جان خود را به خطر می انداختند تا نگذارند زخمی ها 
یا شهدای اعزامی و غيربومی روي زمين بمانند. علی رغم تمام 
مشکلات اقتصادی، فشار تبليغاتی و فشار رزمی ضدانقلاب، 
عشق پاک و بي آلایشي به انقلاب داشتند. خانوادة من اگر 
خيلی ایثار کرده بود، یک جوانش را به منطقه فرستاده بود؛ 
اما عزیران بومي اهل تسنن وقتی می آمدند در مسائل نظامی 
و امنيتی منطقه شرکت می کردند، هم جان خودشان، هم 
جان خانواده شان و هم اموال شان را به مخاطره مي انداختند. 
ضدانقلاب گاهی خانه ها را آتش می زد و برخی خانواده ها را 
اذیت و آزار می کرد. البته رزمندگان سپاه جوانرود، با تلاش 
شبانه روزی، آمار این اقدامات گروهک ها را پایين آورده بودند و 

تا آن جا که ممکن بود، اجازه نمی دادند اتفاقی بيفتد. 
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ضدانقلاب وقتی می دید درصد جذب  نيروهاي بومي ما بالا 
رفته، می آمد پشت خط و شروع می کرد به تبليغات گسترده و 
برخوردهایی غير از خطوط تماس. اگر نيروهای بومی و اعزامی 
نسبت به مسائل منطقه وحدت نداشتند، قطعاً هزینه های 

بالاتری می دادیم و دیرتر به امنيت نسبی می رسيدیم.«1  
رزمنده سعيد فرجي ضمن تایيد نقش پرُرنگ مردم منطقه 
مي گوید: »بزرگ روستاي شيخ صله حاج یوسف یوسفي نام 
داشت که به همراه پسرها و برادرزاده هایش در امنيت منطقه 
نقش داشتند. حتي پس از پاکسازی روستا در تابستان 1360، 
بيشتر  در  بود.  شده  خودی  نيروهای  پایگاه  ایشان  منزل 
پاکسازی ها، پسرانش خصوصاً محمد یوسفی حضور داشت.« 2 
گفتني هاي  دیار  این  نجيب  مردمان  ایثار  و  نوع دوستي  از 
زیادي وجود دارد: »نقش شهيد محمد یوسفي در پاکسازي 
روستاي شيخ صله بسيار بارز و کليدي بود. فرماندهي بسياري 
بود.  او  برعهدة  پاکسازي روستاها  براي  از گروه هاي ضربت 
بسيار شجاع بود و در درگيري ها حضور مستقيم و تاثيرگذاري 
داشت. به سبب همين شجاعت و قدرت تهاجمي و فرماندهي 

1. گفت وگو با برادر جعفر جعفري، مسؤول بسیج سپاه جوانرود، 25 مرداد 1397
2. گفت وگو با برادر سعید فرجي، مسئول بهداري تیپ انصارالرسول، 22 مرداد 1397
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بود که از او در مناطق دیگري در غرب استفاده شد و در نهایت 
نيز در سردشت به شهادت رسيد. رزمنده اي بومي و اهل سنتي 
داشتيم به نام عزیز ویسي نسب. به گمانم اهل روستاي شِروینه 
بود. ابتدا، کارهاي آموزشي انجام مي داد. بعد از مدتي وارد 
جبهه شد. این فرد به دین و کشور خودش بسيار وفادار بود و 
به حضرت امام عشق مي ورزید. هنگام برگشت از عملياتي، به 
اتفاق چند نيروي دیگر، در مسير کاني رش به طرف تازه آباد 
در کمين ضد انقلاب گرفتار مي شوند و به اسارت درمي آیند. 
عوامل ضدانقلاب آزادي او را در گرو توهين به حضرت امام 
اعلام مي کند. وقتي عزیز ویسي نسب چنين کاري نمي کند، 

عوامل ضد انقلاب او را ناجوانمردانه مُثله مي کنند. 
رزمندة دیگري از بومي هاي منطقه داشتيم که قَلخاني بود. 
اسد نجفي نام داشت. وقتي در کمين ضدانقلاب گرفتار و 
اسير مي شوند، با این که نيروي ساده بود، خود را فرماندة گروه 
معرفي مي کند و جاي فرماندة اصلي، که شيعه مذهب بوده، جا 
مي زند. عوامل ضدانقلاب او را به عنوان فرمانده اعدام مي کنند 
و بقيه از جمله فرماندة اصلي گروه را پس از اذیت و آزار رها 

مي کنند.«1  
1. گفت وگو با رحمان یداللهي، مسئول محور شیخ صله، 8 شهریور 1397
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پس از اتمام پاکسازي ها، گرچه گاهی ضدانقلاب مبادرت به 
اقداماتي ایذایي در عقبه مي کرد، اما به تدریج توجه رزمندگان 
پاکسازي  از  »پس  شد:  جلب  عراق  خاک  به  جبهه  این 
مرز،  روي  بر  جوانرود  سپاه  نيروهاي  استقرار  و  مرزي  نوار 
برنامه ریزي براي شناسایي عوامل ضدانقلاب و نيروهاي وابسته 
به استخبارات، که براي کسب خبر و شناسایي در مناطق 
مرزي فعال بودند، صورت گرفت تا با تشکيل تيم هاي گشتي 
و ضربت و اجراي کمين، عناصر ضدانقلاب را قبل از ورود به 
خاک کشور منکوب کنيم. البته براي این کار به دوربين هایي 
نياز داشتيم تا تحرکات دشمن را زیر نظر بگيریم. دوربين هایي 
روسي با نام 20 در 120 گرفتيم که دید زیادي داشت و در 
چند دیدگاه در حوالي شيخ صله مستقر کردیم. وقتي عوامل 
ضدانقلاب قصد داشتند از سَرتکَ یا زیمناکوه حرکت کنند، 
با این دوربين ها آن ها را رصد مي کردیم. قدرت دید دوربين ها 
چنان بود که رنگ لباس هایشان را تشخيص مي دادیم. بنابر 
این تسلط خوبي بر تحرکات شان داشتيم. این اقدام پيشگيرانه 

تا حد زیادي به مهار تحرکات ضدانقلاب کمک کرد.«1 
1. همان
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4 فصل چهارم1
رزمندگان یگان هاي کلاسيکي مثل لشکر 27 محمد رسول الله، 
31 عاشورا، 8 نجف اشرف و 14 امام حسين )ع( که از جنوب 
به غرب مي آمدند تا عملياتي انجام دهند، از منطقة شيخ صله 
با نام عقبه یاد مي کنند. براي این که منطقه اي به عنوان عقبة 
عملياتي در نظر گرفته شود، باید برخوردار از مشخصه هایي 
باشد و پس از انتخاب نيز لازم است ساخت وسازها و اقداماتي 

در آن شکل بگيرد تا مناسب براي استفادة یگان ها باشد.

1. برای اطلاعات آماری و محتوایی عملیات های انجام شده در این منطقه از منابع زیر )با اندکی تلخیص( 
ایران، شماره 40، سال  ایزدی، فصل نامه نگین  بیت المقدس 4، یدالله  استفاده شده است: گزارش عملیات 
یازدهم، بهار 1391؛ گزارش عملیات والفجر 10، یدالله ایزدی، فصل نامه نگین ایران، شماره 40، سال یازدهم، 
بهار 1391؛ مجاهدت های خاموش، تاریخ بیست سالة پاسداری از انقلاب اسلامی در غرب کشور، تهاجم 
عراق و مقابله با متجاوزین، مصطفی ایزدی، جواد استکی، مسعود یاران، تهران: دانشگاه امام حسین، دانشکده 

فرماندهی و ستاد و علوم دفاعی، مرکز مطالعات و تحقیقات توسعه امنیت پایدار، 1387
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در خصوص شيخ صله، عموم رزمندگان اعزامي بر این باورند 
که مردم این منطقه و اطرافش از نظر مهمان نوازي و همراهي 
در حق رزمندگان سنگ تمام گذاشتند. مهرباني مردم این دیار 
چنان بوده که رزمندگان کمتر احساس غریبي مي کردند. 
رودخانه هاي  و  چشمه سارها  وجود  آب وهوا،  بودن  معتدل 
فصلي و دائمي از مشخصه هاي طبيعي شيخ صله بود. دسترسي 
به راه ها و جاده هاي مواصلاتي از دیگر مزیت هاي این منطقه 
محسوب می شد. موقعيت روستا به گونه ای بود که در گودي 
قرار داشت و ارتفاعاتي که آن را احاطه کرده بودند، مانع از 
دید و اشراف عراق مي شد. ضمن آن که شيارها و دره هایي در 
اطراف شيخ صله وجود داشت که رزمندگان را به راحتی و با 

ایمنی بيشتر در آن ها اسکان می دادند.
همة نقاط مثبت فوق دست به دست هم داد تا شيخ صله 
قرار  این منطقه مرزی مورد توجه  به عنوان عقبة عملياتي 
گيرد. پس اقداماتي در خصوص آماده سازي، برپایي اورژانس 
عملياتي، جاده کشي، احداث سرویس هاي بهداشتي و... صورت 

گرفت. 
انتخاب  و  به شيخ صله  یگان ها  ورود  از  جهروتي زاده  جعفر 
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آن به عنوان عقبه این طور روایت مي کند: »بعد از عمليات 
موفقيت آميز والفجر 3 کم کم آمدیم پادگان ابوذر و برای لشکر 
]27 محمد رسول الله[ عقبه ای تشکيل دادیم. قرار بود عمليات 
روی ارتفاعات بمو، زیمناکوه، شاخ شميران و سد دربندی خان 
عراق و... انجام شود. به همين  خاطر، از پادگان ابوذر به منطقة 
شيخ صله آمدیم و آن جا قرارگاه دایر شد و یگان ها کم کم داخل 
منطقه آمدند و طبق معمول گذشته، شناسایی ها شروع شد. اما 
این  بار شناسایی منطقه مشکلاتی داشت؛ از جمله این که باید 
مسافت زیادی را با پای پياده طی می کردیم. از این گذشته، 
ارتفاعات بمو و زیمناکوه دست عراقی ها بود و ما برای شناسایی 
آن دو محل باید از ارتفاع شاخ شميران، که دست کُردهای 
عراقی بود، بالا می رفتيم. تحليل بعضی از فرماندهان نظامی 
این بود که اگر بتوانيم منطقه را بگيریم و سد دربندی خان را 
آزاد کنيم، جادة ارتباطی عراق با این قسمت قطع می شود و 

ضایعات و تلفات سنگينی را ارتش عراق متحمل می شود.
در نزدیکی شيخ صله، باغی به نام باغ اوکانی بود که از شيخ صله 
تا آن جا با ماشين یک ربع بيشتر راه نبود. تا باغ اوکانی با ماشين 
می رفتيم. در جاده، ضدانقلاب ها تردد می کردند و بسيار ناامن 
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بود. از آن جا به بعد را باید با پای پياده طی می کردیم... یک  بار 
به همراه حاج همت و حاج عباس کریمی از ارتفاع شاخ شميران 
بالا رفتم. یک  بار هم برای شناسایی سد دربندی خان همراه 

بچه ها رفتم.
هدف از این شناسایی، شناخت مسير عبور به طرف تونل 
دربندی خان بود. قرار بود این تونل را منفجر کنيم. البته علاوه 
 بر تونل، خود سد هم جزو برنامه بود که قرار بود انفجار آن ها 
ـ تونل و سد ـ همزمان صورت بگيرد. اگر سد منفجر می شد، 
مساحت زیادی از زمين های عراق را آب می گرفت و قطعاً روند 

جنگ به نفع ما تمام می شد. 
کار شناسایی و حمل مواد منفجره یک ماه و نيم طول کشيد 
و وسایل و امکانات را برای انفجار سد و تونل مهيا کردیم که 
ناگهان عراق اقدام به زدن بمب شيميایی کرد و وضعيت عوض 

شد. اعلام کردند عمليات در جای دیگری انجام خواهد شد. 
بعد از این ماجرا، شيخ صله به عنوان عقبة لشکر باقی ماند.«1  

خوب است موقعيت جغرافيایي روستاي شيخ صله را با هم 

1.  نبرد درالوک، خاطرات سردار جعفر جهروتی زاده، مصاحبه و تدوین محمود جوانبخت، تهران: سوره مهر 
چاپ سیزدهم، 1393، صص. 146-144
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مرور کنيم. این روستا، که در نقطة صفر مرزي قرار دارد، در 
یک کفي واقع است و اطرافش را ارتفاعاتي در برگرفته است. 
پشُت شيخ صله، کوه هاي سرپهن و اشَکي و دستگردي قرار 
دارد. شمالِ شيخ صله، ارتفاع بيزل و جنوب آن روستای ازِگله و 
تنگ باویسي قرار دارد. در مقابلِ شيخ صله، مرز عراق قرار دارد 
که پس از عبور از تپه هاي مرزي، از شمال به جنوب به منطقة 
برَدَدکان،  شاخ شميران،  شاخ سورمر،  ارتفاعات  دربندي خان، 
و  ارتفاعات  مي شود.  منتهي  بمَو  و  شاخ خُشيک  زیمناکوه، 

عوارض این منطقه بدین شرح است: 
»1. ارتفاع بلند و صخره ای بمَو، از جنوب به شمال به طول 
بيش از 13 کيلومتر گسترده است و بلندترین آن به 1845 

متر می رسد.
2. ارتفاع شاخ خُشيک در شمال ارتفاع بمَو از جنوب به شمال 

کشيده شده است. 
3. ارتفاع زیمناکوه در شرق سد و متصل به سد دربندی خان 

است.«1  

1.  قله 1904، تحقیق و تدوین اصغر کاظمی، معاونت تبلیغات و انتشارات نمایندگی ولی فقیه در نیروی زمینی، 
زمستان 1376، ص. 30
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و  است  صخره ای  و  شرقی  ـغربی  سورمر،  شاخ  ارتفاع   .4
قسمت های جنوبی و شرقی آن شيب ملایم تری نسبت به 
قسمت شمالی دارند. این ارتفاع به دليل تسلط دید و تير بر 

گلوگاه تمورژنان، از اهميت ویژه ای برخوردار است. 
5. ارتفاع شاخ شميران شمالی  ـجنوبی است و ارتفاع بلندترین 
روی دشت  تير  و  دید  امکان  می باشد.  متر  آن 1540  قلة 
و  دربندي خان  دریاچة  سواحل   مله سور،  تنگة  شميران، 
همچنين تونل قاشتی و جادة اصلی عقبة دشمن، اهميت شاخ 
شميران را دوچندان کرده است. در اختيار داشتن این ارتفاع، 

تسلط بر کل منطقه را امکان پذیر می کند.
جنوب شرقی  طرف  به  شمال غربی  از  برَدَدکان  ارتفاع   .6
گسترش یافته و بلندترین نقطة آن 1488 متر ارتفاع دارد. 
در انتهای جنوب شرقی برَددکان، چند یال مهم از جمله یال 
بياروک و یال مُرتکه قرار دارد. با استقرار بر این ارتفاع، می توان 
ضمن تسلط بر دشت ناهموار ساحلی در شمال آن، ارتفاع 

شاخ شميران را نيز تأمين کرد.
7. دریاچة دربندي خان در شمال منطقة عملياتی قرار گرفته 
است و با آب رودخانه های زیمکان، ليله، آب سيروان و دریاچة 
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تانجرو تغذیه می شود. در جنوب این دریاچه و بين ارتفاع 
زیمنانکوه و قاشتی )غرب ارتفاعات منطقة عملياتی مورد نظر( 
سد دربندي خان قرار دارد که قسمتی از برق عراق را تأمين 

می کند و از نظر نظامی و اقتصادی اهميت بسياری دارد.
دریاچة  ميان  ناهموار  دشتی  )شميران(  تولبی  دشت   .8
دربندي خان تا ارتفاعات شاخ شميران و شاخ سورمر و برَدَدکان 
است. روستای تولبی، شميران، کانی کوه، ورمن و کوکوی در 
پهنة این دشت واقع شده اند. زمين این منطقه تا اندازه ای برای 

مانور زرهی مناسب است.
□

شيخ صله در طول سال های جنگ شاهد زورآزمایی رزمندگان 
ایرانی و متجاوزان رژیم بعثی بود. حساسيت و اهميت منطقة 
دشمن  و  خودی  نيروهای  شد  باعث  دربندي خان  عمومی 
چندین  بار درصدد اجرای عمليات  در این منطقه برآیند. در 
این فصل و فصل بعدی، هر یک از این عمليات ها بسته به 

ميزان اهميت شان تشریح خواهند شد.
منطقه،  این  در  اول جنگ  سال های  پاکسازی های  از  پس 
شيخ صله اولين بار در تابستان سال 1362 کانون توجه نيروهای 
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خودی قرار گرفت. در واقع، سال 1362 سال پرُرفت وآمدي 
عمليات  بود  قرار  که  چرا  می شود؛  قلمداد  شيخ صله  براي 
بزرگي روي شاخ خُشيک، زیمناکوه و بمو انجام شود. به همين 
 علت، نيروهاي شناسایي، اطلاعات عمليات و فرماندهان ارشد 
جنگ در شيخ صله حضور پرُرنگی پيدا کردند. تمام طراحي ها، 
پد  احداث  حتي  عملياتي،  اورژانس هاي  آماده سازي ها، 
هلي کوپتر برای انتقال مجروحان توسط هوانيروز مورد بحث 
و بررسي قرار گرفت. در مقالة گزارش عمليات بيت المقدس 4 
آمده است: پس از عمليات والفجر 3 در 7 مرداد 1362 که 
به آزادسازی و تأمين  شهر و دشت مهران و نيز جادة ایلام  ـ 
 دهلران انجاميد، قرار شد نيروهای خودی عملياتی را روی 
ارتفاعات مهم منطقه از بمو  تا ارتفاع شاخ شميران اجرا کنند. 
برای  اجرای این عمليات لشکرهای 27 محمد رسول الله )ص(، 
31 عاشورا، علی بن ابيطالب  )ع( و 5 نصر از سپاه  پاسداران 
و لشکر 30 گرگان و یک  گردان مستقل قدس از ارتش در 
نظر  گرفته شد، اما سرانجام به دليل فاصلة زیاد خط خودی 
از  آگاهی  آن ها  و  نظر؛ هوشياری دشمن  ارتفاعات مورد  تا 
نقل وانتقالات نيروهای خودی از طریق گزارش های نيروهای  
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ضدانقلاب مستقر در منطقه و نيز انتقال تعدادی از یگان های 
مورد نظر برای تکميل اهداف عمليات والفجر 4، از اجرای 

عمليات  خودداری شد.
ترک  را  شيخ صله  یگان ها  مي شود،  لغو  که  عمليات  این 
مي کنند تا زمستان 1362. رزمندگان جوانرود خاصه نيروهای 
محور شيخ صله به همراه رزمندگان تيپ 32 انصارالحسين و 
گردان های قدس استان همدان در 22 بهمن 1362 عمليات 
محدودی تحت نام تحریرالقدس را در این منطقه اجرا کردند 
که به تصرف  ارتفاعات  شاخ سورمر، شاخ شميران و برَدَدکان  
نداشتن  آمادگی،   به دليل   این عمليات، دشمن   انجاميد. در 
مقاومت چندانی نکرد. در این عمليات، یگان های خودی برای 
اولين  بار روی ارتفاعات شاخ شميران در عمق ده کيلومتری 
خاک عراق قرار گرفتند و خساراتی به ارتش عراق وارد کردند. 
عمليات تحریرالقدس به منظور انهدام ماشين جنگی عراق، 
پاسخ قاطع به حملات موشکی آن ها به شهر دزفول و فریب 
دشمن از عمليات خيبر، با رمز »لبيک یا خمينی« به اجرا 
درآمد. در ساعات اولية عمليات، رزمندگان با عبور از مواضع 
ایذایی دشمن، دو گروهان از گردان قطيبيه لشکر 2 عراق را 
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تارومار کردند و بر سد دربندی خان تسلط یافتند. ارتفاعات 
شاخ سورمر و شاخ شميران و حدود 110 کيلومترمربع از خاک 
عراق تصرف شد. تلاش دشمن برای بازپس گيری این مناطق 
در 5  رزمندگان  و  ماند  بی نتيجه  توپخانه  آتش سنگين  با 
کيلومتری سد دربندی خان مستقر شدند. آن ها با اجرای آتش 
روی جادة سليمانيه  ـبغداد، از راه های مهم مواصلاتی عراق، 
تردد در این جاده را به شدت مختل کردند. این منطقه پس از 
فتح فاو، با اتخاذ استراتژی دفاع متحرک توسط ارتش عراق، 
از دست نيروهای خودی خارج شد و دوباره در اختيار دشمن 

قرار گرفت. 
رحمان یداللهی، مسؤول محور شيخ صله، عمليات تحریرالقدس 
را این گونه روایت می کند: »شاخ شميران ابتدا توسط رزمندگان 
سپاه جوانرود خصوصاً نيروهاي محور شيخ صله با همکاري 
بارزاني ها تصرف شد. سپس نيروهاي همدان آمدند. درست 
است که از عمليات تحریرالقدس به عنوان عمليات فریب 
ارتفاعات  تصرف  که  داشت  توجه  باید  اما  شده،  برده  نام 
یک  خود  خودي  به  برَدَدکان  و  شاخ سورمر  شاخ شميران، 
موقعيت راهبردي به ایران مي داد؛ مشروط بر آن که تا پایان 
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حفظ مي شد. چرا که راه ارتباطي شمال به جنوب کشور عراق 
را زیر دید و تسلط نيروهاي ما قرار مي داد. در نيمه اول سال 
1362، نيروهاي شناسایي و اطلاعات عمليات سپاه جوانرود 
به همراه نيروهاي لشکر 27 محمد رسول الله )ص( در این 
اجراي یک عمليات  براي  را  ارتفاعات شناسایي هاي خوبي 
بزرگ انجام دادند. آن شناسایي ها به شناخت ما و به تبع آن 

موفقيت مان در تصرف این ارتفاعات کمک زیادي کرد. 
عمليات تحریرالقدس از پل سيدکریم بر روي رودخانه اي به 
همين نام آغاز شد. نيروها به سمت بياروک حرکت کردند. 
و  ضدانقلاب  نيروهاي  عدم حضور  به سبب  نيروها  پيشروي 
عراقي به سرعت اتفاق افتاد و مي شود گفت عراقي ها به نوعي 
غافلگير شدند. عراقي ها روي زیمناکوه مستقر بودند. وقتي 
ارتفاعات تصرف شد، نيروهاي همدان آمدند و مستقر شدند. 
عراق خيلي تلاش کرد این ارتفاعات را از ما پس بگيرد که با 
مقاومت نيروهاي اعزامي همدان، که 3 گردان شان باقي مانده 

بود، و رزمندگان سپاه جوانرود موفق نشد.«1 
نکته مهم در این عمليات، زمان اجرای آن بود. رزمندگان 

1. گفت وگو با رحمان یداللهی، مسئول محور شیخ صله، 8 شهریور 1397
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در سرمای بهمن ماه، توانستند پس از کيلومترها پياده روی، به 
دشمن حمله کنند. به طوری که یکی از آنان می گوید: »همه از 
سرما می لرزیدیم. تمام لباس هامان خيس شده بود. شب وقتی 
توی سنگرهای نگهبانی می رفتيم، از سرما فقط می لرزیدیم. 
گاهی وقت ها، آب سرازیر می شد توی سنگرهای نگهبانی و 
مجبور بودیم با کلاه آهنی، آب ها را بيرون بریزیم. همان شبِ 
اول، خيلی ها سرمازده شدند و مجبور شدیم بفرستيم شان 
مقاومت می کردند؛ چون  امکانات  با کمترین  بچه ها  عقب. 
می دانستند عمليات در این جا، ذهن دشمن را از عمليات در 
جنوب منحرف می کند. روزها از پی هم می گذشتند و سرمای 
شدید منطقه، با آن برف و بوران هایش که تا مغز استخوان را 
می سوزاند، همه را کلافه کرده بود. ولی همگی به خاطر خدا 
صبر می کردیم و همه می گفتند: هر چه خدا خواست، همان 

می شود.«1 
کمی پس از عمليات، در 10 فروردین 1363 و در  وضعيتی که 
راه ارتباطی جوانرود به تازه آباد و شيخ صله به ارتفاع شاخ  شميران 
)عقبه های اصلی منطقه( قطع بود و رساندن آذوقه و امکانات 

1. بروشور شیخ صله
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به آن جا نيز به سختی انجام می شد، دشمن با اجرای آتش 
بازپس گيری  ارتفاعات  و عقبه ها، قصد  شدید  توپخانه روی  
ارتفاعات یاد شده را داشت. در موقعيتی که مأموریت نيروهای 
مستقر روی این ارتفاعات نيز به پایان  رسيده بود، اما با مقاومت 
شدید  نيروهای مستقر در ارتفاعات، دشمن با تحمل تلفات 
سنگين مجبور به عقب نشينی شد: »اوایل سال 1363 بالاي 
ارتفاع برَدَدکان بودم. بارندگي شدیدي شده بود و سنگرها را 
آب گرفته بود. عراقي ها داشتند برنامه ریزي مي کردند ارتفاعات 
شاخ شميران و برَدَدکان را پس بگيرند. گروه هاي ضربت را 
تشکيل دادیم و در جاهایي که احتمال مي دادیم به ما نزدیک 
شوند، مستقر کردیم؛ قبل از این که به ما نزدیک شوند. از 
عقبه شان هم خبر رسيد همه نيروهاي خودشان از جاش ها 
تا نيروهاي ضدانقلاب، به اتفاق نيروهاي ارتش عراق را آماده 

کرده اند تا حملة کوبنده اي را آغاز کنند. 
به سبب عمليات خيبر در جنوب، نيروي آن چناني نداشتيم. به 
هر شيوه اي بود، خودمان را آماده کردیم. نزدیک نماز صبح بود 
که عراقي ها حمله کردند و به کمين هاي ما برخوردند. فکرش 
را هم نمي کردند. با روشن شدن هوا، هواپيماها هم به پرواز 
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درآمدند و ارتفاعات را بمباران کردند. قدرت بمب ها چنان 
بود که شاخ شميران زیر پایم مي لرزید. چون نيروهاي ما بر 
عراقي ها مسلط بودند، توانستيم تلفات زیادي بگيریم و حملة 
دشمن را دفع کنيم. این عمليات 48 ساعت طول کشيد. 
عراق شکست مفتضحانه اي متحمل شد. از حدود 2000 نيرو 
متشکل از رزمندگان محور شيخ صله و 3 گردان باقي مانده 
از تيپ انصارالحسين همدان، حدود 10 شهيد و 25 زخمي 

داشتيم.«1 
□

عراقی  نيروهای   ،1365 فروردین   15 در  و  بعد  سال  سه 
جهت اجرای استراتژي »دفاع متحرک«2  از سه محور به یال 
بياروک )یکی از یال های ارتفاع برَدَدکان(، ارتفاع برَدَدکان و 
ارتفاع شاخ شميران حمله کردند. در پی این حمله، ارتفاعات 
شاخ شميران، شاخ سورمر، قلة برَدَدکان، پشت قلعه، کِی بره و 
یال بياروک به تصرف آنان در آمد. ارتش عراق در این عمليات 

1. همان
2. شناسایی خطوط پدافندی ایران و حمله از نقاط آسیب پذیر اساس این استراتژی را تشکیل می داد. فرماندهان 
ارتش رژیم بعثی تصمیم گرفتند با ماندن در مواضع دفاعی  و حفظ موقعیت، با انجام عملیات هایی با شدت 
کم یا متوسط، نیروهای کشورمان را در سرتاسر جبهه ها چنان درگیر کنند که امکان عملیات بزرگ از آن ها 

سلب شود.
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از 9 گردان کماندویی و پياده، با پشتيبانی کامل آتش توپخانه، 
هلی کوپتر  و بمباران   هوایی  بهره می برد، در  حالی که استعداد 
نيروهای خودی مستقر در این ارتفاعات حداکثر 3 گردان بود. 
روایت رحمان یداللهی از این عمليات خواندنی است: »مدتي 
پس از دفع پاتک عراق، این ارتفاعات از اختيار ما خارج شد و 
در مقاطع مختلف به ترتيب تحت نظر لشکرهاي 27 محمد 
)ع(  ابوالفضل  و 57  انصارالحسين همدان،  رسول الله )ص(، 
لرستان قرار گرفت. به سبب انجام عملياتي در مریوان، بخشي 
از نيروهاي لشکر 57 را از ارتفاعات شاخ شميران به مریوان 
منتقل کردند و قدرت دفاعي این لشکر کاهش پيدا کرد. 
عراق هم که استراتژي دفاع متحرک را اجرا مي کرد، توانست 
با حمله اي کوبنده و پشتيباني توپخانه، این ارتفاعات را بازپس 
بگيرد. در ادامه، عراق قصد داشت ارتفاع بياروک را هم تصرف 
کند و به سمت رودخانة سيدکریم و روستاي پشُته هجوم 

بياورند که با مقاومت نيروها، نتوانست.«1 
جهادگران پرتلاش در جاده سازی و راه سازی در این مناطق 
صعب العبور و کوهستانی و با امکانات کم بسيار جانفشانی 

1. گفت وگو با رحمان یداللهي، مسئول محور شیخ صله، 8 شهریور 1397
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کردند: »به پشتيبانی مهندسی مأموریت داده شد تا به منطقة 
به سمت  اعزام شویم.  مناطق مرزی کرمانشاه  در  شيخ صله 
جوانرود،  روانسر،  کُردنشين  روستاهای  سپس  و  کرمانشاه 
تازه آباد و منطقة عمومی شيخ صله حرکت کردیم. روستاهایی 
زیبا با مردمانی خون گرم و باصفا. پس از رسيدن به آن منطقه، 
بلافاصله شناسایی محل استقرار را برای یافتن محلی مناسب 
آغاز کردیم. حوالی پل جمهوری، بهترین مکان برای استقرار 

پشتيبانی مهندسی بود. 
منطقة عملياتی شيخ صله به لحاظ مناظر طبيعی بسيار زیبا و 
دلنشين بود. وجود کوه های بلند، جنگل های بلوط، رودخانه ها 
و دامنه های سرسبز، حال وهوای خاصی به منطقه داده بود. 
قرار بود گردان مهندسی رزمی حضرت نبی اکرم )ص( استان 
ایلام، یک جادة دسترسی از پل جمهوری تا پشت شاخ شميران 
احداث کند. این کار بایستی با حداکثر سرعت و به دور از دید 
دشمن انجام می شد. دشمن از طریق ارتفاعات بمو و بالامبو، 
که از مرتفع ترین ارتفاعات منطقه بودند، بر راه های مواصلاتی 
و برخی مراکز تجمع نيروهای ما اشراف داشت و این یکی 
از دشواری هایی بود که ذهن فرماندهان جنگ و قرارگاه های 
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مهندسی رزمی را به خود مشغول کرده بود. 
بسيار  شيبی  دارای  ایران،  سمت  از  شميران  شاخ  ارتفاع 
تند و دارای قله ای صخره ای بود. عبور از این قله، در حالت 
گردان  داشت.  صخره نوردی  وسایل  و  ابزار  به  نياز  عادی، 
مهندسی رزمی جهاد لرستان ماه ها روی قسمت صخره ای قله 
کار کرد تا این که توانست سال 1365 راهی را از دل قله باز 
کند. با این کار، امکان عبور ماشين به خط الراس قله فراهم 
شد. کاری فوق العاده سخت و دور از انتظار بود، اما با همت و 
عزم راسخ سنگرسازان بی سنگر این مهم به نتيجه رسيد. به 
همين جهت، پایين قله تابلویی با این متن نصب شده بود: خدا 

شاخ را شکافت. 
این ارتفاع از سمت عراق یعنی کنار دریاچة دربندی خان به 
سمت قله، شيب ملایمی داشت، اما به دليل این که دریاچه در 

دست عراقی ها بود، امکان عبور از آن سمت ميسر نبود.
قرار بود گردان ما جادة عملياتی را از پل جمهوری به سمت 
دریاچه احداث کند. هر چند ارتفاعات شاخ شميران، شاخ سورمر 
و برَدَدکان دست نيروهای خودی بود، اما از سمت ارتفاعات 
بلند بمو و بالامبو زیر دید مستقيم دشمن قرار داشتيم و باید 
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با رعایت اصول استتار و اختفا عمل می کردیم. عراق با تمام 
توان خود به منطقه هجوم آورده بود و از همة استعداد هوایی 

و زمينی خود استفاده می کرد. 
15 فروردین 1365 نيروهای عراقی به استعداد سه تيپ و 
یک گردان زرهی به شاخ شميران حمله کردند. بعد از دو 
سه روز درگيری طاقت فرسا، متأسفانه ارتفاعات شاخ شميران، 
شاخ سورمر و برَدَدکان به تصرف نيروهای عراقی درآمد. با این 
اتفاق، دیگر ادامة کار برای گروه مهندسی مقدور نبود. بنابر 
این بعد از چند روز، طبق دستور منطقه را ترک کردیم. این 
ارتفاعات در دست دشمن باقی ماند تا اینکه در زمستان 1366 
طی عمليات والفجر10 از لوث وجود دشمن پاکسازی و پس 

گرفته شد.«1  
»هنر ما این است که کارهاي نشدني  را شدني کنيم.« این 
جمله، نقل قول مستقيمِ شهيد هاشم ساجدي2  مسؤول ستاد

1. جنگ خاکریزها، خاطرات حجت الله رحیم زاده، تدوین قاسم نظری، مرکز حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس ایلام، ایلام: سوره های عشق، 1395، صص. 122-115

2. شهید هاشم ساجدی در 5 آبان 1363 و در حالی که برای بازدید از فعالیت های ایثارگران جهاد سازندگی 
در مناطق جنگی، در حال تردد در جاده های ناامن جبهه های غرب بود، در پی کمین ضدِانقلابیون و 

هم سنگران صدام جنایتکار، شربت شهادت نوشید .)خبرگزاري دفاع مقدس(
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 پشتيباني جنگِ غرب کشور است که در مواجهه با درخواستِ 
رحمان یداللهي بيان مي شود. »به ایشان گفتم مي خواهيم روي 
برَددکان جاده بزنيم. بين صخره هاي برَدَدکان و شاخ شميران 
شکاف کوچکي وجود داشت که مي خواستيم از این شکاف 
جاده اي تا بالاي ارتفاع کشيده شود تا بتوانيم قبضه هاي 106 
و 107 و توپ ببریم. جهاد سازندگي لرستان در جاده سازي و 
سنگرسازي شاخ شميران اقدامات برجسته اي انجام داده بود. 
اما در شاخ برددکان جاده نداشتيم. حتي قاطر هم نمي رفت. 

در بدو امر، با استفاده از سنگ و گوني خاک، خودمان مسيري 
براي تردد درست کرده بودیم. با این اقدامات اوليه، توانستيم 
اما  برسانيم.  برَدَدکان  بالاي  به  بيشتري  امکانات  و  مهمات 
کافي نبود. جهاد سازندگي استان ها زیر نظر شهيد ساجدي و 
مقرشان هم در اسلام آباد غرب بود. ارتش عراق از روي بالامبو 
آتش مي ریخت، ولي بولدوزر جهاد کار مي کرد. ایشان زیر آتش 
این جمله را به من گفت. و این کار را هم شدني کرد. به این 
ترتيب، توانستيم مهمات و امکانات ببریم بالا و روي ارتفاعات 

سنگر و سوله بزنيم و از آن استفاده کنيم.«1 
1 . گفت وگو با رحمان یداللهي، مسئول محور شیخ صله، 8 شهریور 1397
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5 فصل پنجم
»روز 23 اسفند 1366 متوجه شدم سپاه در منطقة عمومی 
حلبچه و دربندی خان در حال طرح ریزی و اجرای عمليات 
آفندی بزرگی است. 25 اسفند بود که از طرف فرماندة لشکر 
با  ]57 لرستان[ مأمور شدم به همراه نيروهای اطلاعات و 
تجهيزات لازم به سمت منطقة عمومی دربندی خان حرکت 
کنيم. دو یا سه روز به نوروز سال 67 مانده بود که به طرف 

منطقة عمومی حلبچه حرکت کردیم. 
28 اسفند به منطقة دربندی خان رسيدیم. هوا معتدل بود و 
منطقه بسيار سرسبز و دیدنی. در حوالی منطقة شيخ صله، در 
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یک نقطة انحرافی از مسير اصلی جاده، مکانی برای استقرار 
نيروهای اطلاعات انتخاب و بچه ها را مستقر کردم.

دو روز بود عمليات والفجر 10 شروع شده بود. چون مأموریت 
لشکر ما احتياط منطقة عمومی عمليات بود، می بایست به 
همة منطقه توجيه می شدیم؛ چرا که در هر نقطه ای ممکن 
بود از ما کمک بخواهند. روز سوم عمليات بود که با دو نفر از 
بچه هاي اطلاعات، به سمت مناطق درگيري حرکت کردیم. 
از طریق جادة شيخ صله، به سمت دربندي خان که جاده اي 
به دليل  جاده  کردیم.  حرکت  بود،  مناسب  نسبتاً  و  خاکي 

وضعيت عمليات، بسيار شلوغ و پرُرفت وآمد بود. 
از انتهاي جادة قدیمي بيزل، معروف به جادة مرزي زیمکان، 
به حوالي روستاي ایمان در کنار رودخانة ليله رسيدیم. در کنار 
رودخانة ليله، جاده اي به موازات آن به سمت دریاچه وجود 
داشت که تا خط مرزي ادامه داشت. درگيري توپخانه بسيار 
سنگين بود. غرش مداوم هواپيماهاي دشمن، به هنگام بمباران 
عقبه ها و پل هاي خودي، وضعيت عجيبي را به وجود آورده 
بود. سوار بر قایق، وارد آب سد دربندي خان شدیم تا از طریق 
دریاچة دربندي خان، به سمت غرب ارتفاعات بالامبو، که محل 
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اصلي درگيري بود، برویم. ارتفاعات بالامبو ارتفاعات بزرگي بود 
با 1700 متر ارتفاع، 7 کيلومتر طول و 4 کيلومتر عرض. این 
ارتفاعات مسلط به شهر حلبچه و دریاچة دربندي خان بود. 
براي همين ارزش زیادي براي طرفين داشت و تصرف آن 

یعني کنترل شمال منطقة عملياتي.
قایق در نزدیکي یکي از یال هاي متصل به آب کنار کشيد و در 
شياري که به سمت بالامبو ادامه داشت، پياده شدیم و به سمت 
مناطق درگيري حرکت کردیم. به حوالي تپه هاي مشرف به 
روستاي کاني روشان رسيدیم. از کاني روشان، حلبچه کاملاً در 
دید بود. فقط 6 کيلومتر با حلبچه فاصله داشتيم. به سمت 
حلبچه حرکت کردیم. هنگامي  که به نزدیک شهر رسيدیم، 
نيروهاي خودي در حال تصرف حلبچه بودند و عراقي ها به 

سختي از شهر دفاع مي کردند.
دوم فروردین 67 بود. صبح زود با یک دستگاه تویوتا وانت 
از طریق جاده هاي مرزي به سمت رودخانة سيروان سرازیر 
شدیم تا به پل شيخان رسيدیم. این پل، جادة پاوه به نوسود 
را در روي رودخانه سيروان به هم متصل مي کرد. شب گذشته 
رزمندگان وارد شهر حلبچه شده بودند. همزمان با آن نيز 
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نيروهاي عراق و حزب دمکرات که در شهرهاي نوسودِ ایران، 
طویله و بياره عراق مستقر بودند، با یک عمليات هماهنگ، 
مورد هجوم قرار گرفته بودند. وسایل غنيمتي از دشمن آن قدر 

زیاد بود که قادر به تخليه و جمع آوري آن ها نبودیم. 
هر چه جلوتر مي رفتيم، شلوغي جاده و انتقال مردم عادي 
شهر حلبچه، تمام مسير جاده را پرُ مي کرد. کاميون ها به 
صورت مداوم در حال انتقال مردم حلبچه و روستاهاي اطراف 
بودند. با دیدن تعداد زیادي مجروح، متوجه شدم که عراق 
شهر را زیر بمباران شيميایي قرار داده است. از مرز نوسود 
عبور کردیم و به سمت شهر طویله عراق ادامه مسير دادیم. 
وارد شهرهاي طویله و بياره شدیم. بسيار شلوغ بود. مردم آوارة 
حلبچه و مناطق اطراف، از این مسير به سمت ایران هجوم 
آورده بودند. عراق از صبح بمباران شهر حلبچه و روستاهاي 
اطراف را آغاز کرده بود و هر لحظه بر شدت آن هم مي افزود. از 
مسير جادة آسفالته خورمال حلبچه که هنوز از وجود عراقي ها 
کاملاً پاکسازي نشده بود، با احتياط عبور کردیم و به سمت 

حلبچه ادامه مسير دادیم.
اولين ساختمان بزرگ کنار جادة ورودي شهر حلبچه، کارخانة 
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تابلو آن توسط ترکش هاي مختلف   بود که  ساخت سيگار 
تکه تکه شده بود. به سمت ورودي شهر ادامه دادیم. خيلي 
از مردم شهر را ترک کرده، اما تعدادي هم فرصت فرار پيدا 
نکرده بودند. هواپيماهاي عراقي مدام روي شهر در گشت و 
پرواز بودند. بعضي ها بمب جنگي و بعضي ها هم بمب شيميایي 
مي انداختند. با هر انفجار، تعداد زیادي از ساختمان هاي شهر 
فرو مي ریخت. خيلي از مردم باقي مانده که توان فرار نداشتند، 
به دليل بمباران هاي شيميایي، در کوچه و خيابان یا داخل 

منازل خود کشته مي شدند.
از همان نقطة ورودي که بوي بمب شيميایي را متوجه شدیم، 
ماسک هاي خود را نصب کردیم. اما مردم بيچاره یکي پس از 
دیگري از بين مي رفتند. پير و جوان هم نداشت. مرد و زن در 
کنار هم روي زمين افتاده و در حال جان دادن بودند. پيرمرد 
و پيرزني را دیدم که مصدوميت شيميایي آن ها را روي زمين 
انداخته بود. پيرمرد نمي توانست نگاه کند، فقط با دستان خود 
درخواست کمک مي کرد. هر چه خودم را قانع کردم، نتوانستم 
از کنار او بگذرم. آن ها را پشت وانت تویوتا سوار کردم و به 
همراه چند نفر دیگر، به سرعت از شهر خارج کردم تا در کنار 
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جوي آبي توانستند صورت آلودة خود را شست وسو دهند. بعد 
به کمک کاميون هاي اعزامي از ایران، به طرف نوسود تخليه 

شدند.
در خيابان هاي شهر راه مي رفتم که هواپيماها مجدداً حمله 
کردند و هر چه داشتند، روي شهر ریختند. عجب وحشتي 
پدافند  مي ریخت.  فرو  هم  سر  پشت  ساختمان ها  داشت. 
شهر  اطراف  در  تازگي  به  که  خودي،  نيروهاي  ضدهوایي 
مستقر شده بود، کم کم آمادة دفاع از مردم شدند. اما مردم 
دچار فاجعه اي شده بودند که شاید تکرار آن را تا قيامت به 

چشم  نبينم.
در حال خروج از شهر بودیم که یک تویوتا را دیدم. بدون 
صاحب کنار جاده رها شده بود. تصميم گرفتم آن را همراه 
خود بياوریم. وقتي نزدیک آن رفتيم، دیدم چهار نفر از جمله 
یک کودک 6 ساله داخل آن مرده اند، بدون هيچ جراحت و 

زخمي. هر چهار نفر در اثر مواد شيميایي کشته شده بودند.
حرکت  خورمال  به طرف  حلبچه  آسفالتة  جادة  مسير  از 
کردیم. به روستاي انب رسيدیم. یاحسين، عجب فاجعه اي! 
روستا به شدت بمباران شده بود. تمام مردم روستا در کوچه 
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و پس کوچه هاي روستا، در مزارع و زمين هاي اطراف روستا و 
داخل ساختمان ها، مانند برگ درخت ریخته و مرده بودند... 

فاجعة حلبچه و روستاي انب تا قيامت از یادم نمي رود. 
براي آن که به جنازه ها برنخوریم، مجبور شدیم به بي راهه 
برویم و از کنار روستا عبور کنيم. سپس مسير را به سمت مرز 
ایران و عراق ادامه دادیم و وارد منطقة خودي شدیم و به محل 

استقرار اطلاعات لشگر در شيخ صله برگشتيم«1  
□

اما برای این که به فاجعه حلبچه برسيم، باید کمی به عقب تر 
برگردیم: یکی از تصميم  های مهم جنگ در سال 1366 اتخاذ 
شد؛ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استراتژی عملياتی خود 
یعنی اجرای عمليات در جنوب را تغيير داد و به منظور انجام 
عمليات موفق و جلوگيری از ایجاد رکود در جنگ، منطقة 
شمال غرب را جایگزین جنوب کرد. بدین سبب، اجرای عمليات 
در دشت زهور، منطقه ای دربردارندة شهرهای حلبچه، دُجِيله 
)سيروان(، خورمال و حدود  صد روستا مورد توجه فرماندهان 
سپاه قرار گرفت. به گفتة کارشناسان نظامی، اتخاذ این راهبرد 

1. هم مرز با آتش، خاطرات حمید قبادي، تهران: سوره مهر، 1386، صص. 352-347
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به سبب هوشياری دشمن، تسليح روزافزون زمين و تقویت 
بيش از پيش ارتش عراق، به خصوص در مناطقی از جنوب 
مانند شلمچه، زید، ام الرصاص، فاو و هور اجتناب ناپذیر می نمود. 
اما پيش از آن، عمليات های  کربلای10 در ماووت و فتح5 
در ارتفاعات یاغسر در 25 فروردین 1366 در عراق؛ نصر4 
باسوله در  و  ژاژیله، شاخ قشن  ارتفاعات  و  ماووت  در شهر 
31 خرداد 1366؛ نصر7 در ارتفاعات دوپازا و بلُفت در محور 
سردشت در 13 مرداد 1366؛ نصر8 در ارتفاع گرده رش در 
منطقة ماووت در 29 آبان 1366؛ و سرانجام بيت المقدس2 
در ارتفاعات قميش، ویولان و تنگة گوجار در منطقة ماووت 
در 25 دی 1366 در منطقة شمال غرب انجام  شد. از ميان 
پنج عمليات فوق الذکر، عمليات بيت المقدس2 عمليات بزرگی 
محسوب می شد. این عمليات در شمال استان سليمانيه عراق، 
برای آزادسازی ارتفاعات غرب ماووت، در شرایط سخت و سرد 
جوّی انجام گرفت و قرار بود طی دو مرحله به سرانجام برسد 
که به سبب بروز پاره ای مشکلات، در زمينة احداث جاده و 
انتقال امکانات و کاهش آمادگی نيروها، در مرحلة دوم متوقف 
شد. عدم تداوم عمليات بيت المقدس 2، نظر فرماندهان را به 
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منطقة عمومی حلبچه و سد دربندي خان معطوف داشت. 
پس از قطعيت اجرای عمليات، اقدامات لازم به منظور آمادگی 
دریاچة  و  عمومی حلبچه  منطقة  در  عمليات  اجرای  برای 
فعاليت های  که  انجام شد  بيشتری  با سرعت  دربندي خان 
مهندسی جهاد و یگان هایی از مهندسی سپاه شامل برف روبی، 
ترميم و تعریض جاده ها، احداث مواضع توپخانه و آماده سازی 
عقبه و مراکز درمانی؛ استقرار یگان ها  در منطقة عمليات؛ 
آن  از  عمليات  منطقة  شناسایی  و  عمليات؛  مانور  طراحی 

جمله اند. 
با دیده بانی، شناسایي عمق  یگان های حاضر در سه محور 
و  همکاری  و  عراقی  معارض  گروه های   کمک  با  منطقه 
هماهنگی تيپ 75 ظفر از قرارگاه  رمضان،  اطلاعات دقيقی از 
وضعيت زمين، جاده ها، مواضع عمقی دشمن، مواضع  توپخانه 
و... به دست آوردند. علاوه  بر این، شناسایی اهداف مورد نظر 
در خط دشمن، پایگاه ها و قله ها نيز انجام شد و یگان ها موفق 

شدند معابر را تعيين کنند.
عمليات والفجر 10 ساعت 2 بامداد 23 اسفند 1366 در طول 
85 کيلومتر نوار مرزی، از حدفاصل شيخ صله تا مریوان آغاز 
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شد و بر اساس آن 33 گردان از رزمندگان یگان تحت امر سه 
قرارگاه عملياتی قدس، ثامن الائمه )ع( و فتح سپاه پاسداران، از 
محورهای گوناگون به سمت اهداف تعيين  شده حرکت کردند. 
این گردان ها با توجه به ميزان فاصله شان از اهداف، ساعات 
حرکت خود را متفاوت انتخاب کردند. به همين  دليل، عمليات 
بين ساعت های 2 تا 4 بامداد با رمز »یارسول الله )ص(« با 
درگيری در محورهای گوناگون آغاز شد. در این عمليات علاوه 

 بر اهداف سياسی، سه هدف عمدة نظامی نيز مورد نظر بود: 
1. آزادسازی شهرهای حلبچه، خورمال، دجيله، بياره و طویله؛ 

2. فراهم سازی مقدمات تصرف سد دربندي خان؛
3. مسدود کردن عقبة اصلی استان سليمانيه. 

»مدتی بود ولوله عمليات در بين بچه ها پيچيده بود. همه ذوق 
می کردند و لحظه شماری. انتظار بچه ها آرام آرام به سر آمد. 
در آن شب ظلمانی و سرد، با توکل بر خداوند، راهپيمایی 
شروع شد. چنان تاریکی شب بر منطقه مستولی شده بود که 
اگر دست همدیگر رارها می کردیم، گم می شدیم. با زحمت 
فراوان، قلعه مرتفعی را بالا کشيدیم و به طرف دره روانه شدیم. 
پایين دره، رودخانه سيروان قرار داشت. باید شيب تندی را 
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پشت سر می گذاشتيم و به رودخانه می رسيدیم. مقداری از راه 
را طی کرده بودیم که باران شدید و مه غليظ شروع شد. باد 
سرد، باران را بر سر و صورت ما می کوبيد. کاملاً خيس شده 
بودیم. زمين گِل شده بود و به همين خاطر با زحمت ادامه 

مسير می دادیم. 
حدود 2 ساعت به صبح مانده، به رودخانه سيروان رسيدیم. 
برادران خود را با قایق به آن طرف رودخانه رساندند تا مخفی 
شوند و شب بعد عمليات را شروع کنند. من به علت سرمای 
زیاد و بدن خيس که تقریباً بی حس شده بودم، از ادامه راه 
بازماندم و همان کنار رودخانه خوابيدم. صبح شد و چون ما از 
طریق خشکی که در پيش رو داشتيم، به علت دید دشمن، 
نمی توانستيم راه مان را ادامه دهيم، به همراه چند تن از برادران، 
توسط قابق به محل دیگری رفتيم. ظهر به آن جا رسيدیم. باید 
خود را مستقيم از کوه بالا می کشيدیم تا به مقر می رسيدیم. 
پس از خشک کردن لباس ها و صرف ناهار مختصر، شروع به 
بالا رفتن از کوه کردیم. کوه بلندی بود و صعود از آن مشکل. 
تقریباً نزدیک غروب آفتاب بود که به بچه های گردان رسيدیم. 
همه آماده بودند برای عمليات. شاد و خندان، به نماز ایستادیم. 

پس از اقامه نماز، قرار بر این شد که حرکت کنيم. 
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پایگاه های دشمن در پشت مقر ما قرار داشت. راه افتادیم و 
طبق فرمان، می بایست ساعت 2 بامداد بر قلب سياه سپاه 
دشمن می زدیم. بچه ها ذکر می گفتند و آرام و بی صدا به سوی 
دشمن حرکت می کردند. به فکر عمليات بودیم که چطور 

می شود. همه دعا می کردیم. 
ساعت 1/55 دقيقه را نشان می داد که نيروها پشت سيم خاردار 
و موانع و ميدان های مين دشمن رسيدند. آرام و بامهارت، 
سيم ها قطع شد و بچه ها به قلب دشمن یورش بردند. وقتی 
از بيسيم می شنيدم که فلان پایگاه آزاد شده، نمی دانستم با 
چه زبانی شکر خدا را به جای آورم. با کمترین تلفات، تمامی 
پایگاه های دشمن فتح شد. دشمن غافلگير شده بود و اصلًا 
نمی دانست چکار کند. به همراه فرمانده گردان، به یک یک 
پایگاه ها سر می زدیم. بچه ها با شادی و شعف در سنگرهای 

فتح شده پاسداری می دادند.  
صبح به روبه روی شهر حلبچه رسيدیم. وقتی با دوربين نگاه 
می کردیم، نيروهای عراقی را می دیدیم که با چه هراس و 
سراسيمگی و وحشتی این طرف و آن طرف می رفتند. دشمن 
به فکر دفاع از شهر افتاده بود؛ ولی چون شهر در حال محاصره 
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شدن بود، چاره را در ترک شهر دید. 
بعد ازظهر فرمان پيشروی به طرف حلبچه داده شد. به نزدیکی 
حلبچه رسيدیم و گروهی از بچه ها را برای پاکسازی شهر و 
مطمئن شدن از نبود دشمن، به داخل شهر فرستادند. عصر 
بود که وارد شهر شدیم. مرد و زن، پير و جوان و کودک، همه 
لباس های نو پوشيده بودند و خوشحال و خندان به استقبال ما 
می آمدند. صلوات می فرستادند و تکبير می گفتند. شهر را شور 
و شعف عجيبی فرا گرفته بود. حلبچه یکپارچه پر از جشن و 

سرور بود. شادی از در و دیوار شهر می بارید. 
نمی دیدیم.  را  بزرگ  آن مصيبت  و  نمی آمد  فردا  اما کاش 
فردای آن روز، حوالی ظهر بود که هواپيماهای دشمن بر فراز 
شهر ظاهر شدند و چندین نوبت شهر را بمباران کردند. هنگام 
اما...  پيدا شدند،  عصر که شد، هواپيماهای دشمن مجدداً 
این بار با سلاح شيميایی. نيروهای ش.م.ر سریع اعلام خطر 
کردند و گفتند شهر را ترک کنيد، زیرا دشمن شهر را بمباران 
شيميایی کرده است. مردم فوج فوج از شهر خارج می شدند. 
صحنه عاشورا جلو دیدگانم مجسم شده بود. جنازه هایی را 
و جوان.  پير  بودند: کودک، زن،  افتاده  راه  در  می دیدم که 



شیخ صله  65 

دیگران در غم عزیزان خود می گریستند. چه صحنه ای بود 
خدایا. پس چه شد حلبچة دیروز؟ خدایا، آیا خواب می دیدم؟ 

نه، واقعيت بود؛ واقعيتی بسيار تلخ. 
زنی را دیدم که فرزندی در آغوش داشت و می گفت سه فرزند 
دیگرم داخل شهر مانده اند. آواره و حيران این طرف و آن طرف 
می رفت. کسی کاری از دستش ساخته نبود. در گوشه ای، مرد 
قوی هيکلی را دیدم که مثل طفلی مادرمرده، آن چنان گریه 
می کرد که دل کباب می شد. آن طرف تر کودکی را دیدم که 
در آغوش یکی از برادران رزمنده جان می داد و از پدر و مادرش 

خبری نبود. ضجه و ناله مردم، دل سنگ را آب می کرد.«1 
از مهم ترین ویژگی های عمليات والفجر 10 فریب و غافل گيری 
دشمن، تلفات کم، تارومار ضدانقلاب، و فراوانی تعداد اسير 
و حجم غنایم بود. حاصل این عمليات آزادسازی شهرهای 
حلبچه، خورمال، دُجَيله، بياره، طُویله و بيش از 100 روستای 
منطقه، و تصرف بخشی از جادة خرمال  ـسليمانيه و سيدصادق 
بود و شهر نوسود که 7 سال در اشغال دشمن بود، بازپس  

گرفته شد.
1. مجله پاسدار اسلام. دوره 1367، شماره 78، خرداد و تیر 1367
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6 فصل ششم
همچنان که گفته شد، با توجه به تصرف نشدن  ارتفاعات شاخ 
سورمر و تسلط دید و تير نيروهای عراقی مستقر در این ارتفاعات 
بر قسمتی از مناطق تصرف  شده در عمليات والفجر 10 به ویژه 
ارتفاع تمورژنان، تصرف این ارتفاعات مورد تأکيد فرماندهان 
سپاه قرار گرفت، اما از آن جا که اجرای عمليات در این منطقه 
نيازمند حضور یگان های جدید، فراهم کردن امکانات و اجرای 
شناسایی های جدید بود، یک قرارگاه تاکتيکی جدید تشکيل 
شد و چند یگان جدید از جمله  لشکر 27 محمد رسول الله 
)ص(، لشکر 10 سيدالشهدا )ع(، لشکر 57 ابوالفضل )ع( و 
تيپ 17 الغدیر پای کار آمدند. بدین ترتيب در 5 فروردین 
1367 عمليات بيت المقدس 4 با هدف تصرف ارتفاعات شاخ 
سورمر و  شاخ شميران در جنوب دریاچة دربندي خان انجام 
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شد و با اجرای این عمليات، اهداف عمليات والفجر 10 به طور 
کامل محقق گردید.

برای  گوناگون  دلایل  به  بيت المقدس  4  عملياتی  منطقة 
نيروهاي خودی و دشمن حائز اهميت بود: 

1. تسلط ارتفاعات یادشده بر اکثر جاده های ارتباطی و عقبة 
نيروهای خودی و دشمن در منطقه، 

2. تسلط دید و تير داشتن ارتفاع شاخ شميران بر تونل ارتفاع 
قاشتی و جادة آسفالتة درجة یک ارتباطی شمال به جنوب 

عراق، 
3. تسلط دید و تير داشتن ارتفاع شاخ سورمر بر گلوگاه آبی 

بين ارتفاعات تمورژنان و سورمر، 
4. ایجاد تأمين نسبی جناح چپ منطقة عملياتی والفجر 10، 

برخی از دلایل اهميت این منطقه  اند.
منطقة  به  والفجر 10 حساسيت دشمن  عمليات  با شروع 
به  عراق  ارتش   یافت.  افزایش  دربندي خان  دریاچة  جنوب 
سرعت تعدادی از یگان های خود را از جنوب به منطقة سد 
عمليات  از  قبل  عراق  بدین ترتيب  داد.  انتقال  دربندي خان 



68  شیخ صله

لشکر، 7  یک  از  استفاده  با  را  منطقه  این  بيت المقدس 4 
تيپ پياده، 2 تيپ نيروی مخصوص و کماندو و یک گردان 
تانک تقویت کرد. علاوه بر آن یگان های جدید عراقی پس از 
استقرار در منطقه به سرعت اقدام  به تحکيم مواضع و ایجاد 
عوارض مصنوعی به ویژه در دشت تولبی و ساحل جنوبی 
دریاچة دربندي خان کردند. احتمال دسترسی رزمندگان به 
سواحل شرقی دریاچة دربندي خان و تهدید عقبة ارتفاعات 
شاخ شميران و شاخ سورمر و همچنين مشاهدة تحرکات و 
افزایش فعاليت نيروهای خودی در ارتفاعات شاخ تمورژنان، 
نگراني هایی برای دشمن ایجاد کرده بود. به همين دليل  دشت 
 شميران و تولبی که تا کنون  بدون عارضة مصنوعی باقی مانده 
بود، تبدیل به عرصة فعاليت گستردة دستگاه های مهندسی  و  

افراد  پيادة دشمن شد. 
عراقی ها که  احساس  خطر کرده بودند،  به احداث سنگرهای  
کمين در نقاط  گوناگون ساحل و تلاش برای  احداث رده های  
دفاعی در این دشت پرداختند. با  وجود  سرعت عمل یگان های 
عراقی در مسلح کردن  زمين دشت شميران و پوشاندن نقاط 
ضعف پدافندی این منطقه، تحرک فوق العاده یگان های سپاه 
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نکردن  به دليل رعایت  تمورژنان، که  ارتفاعات  پاسداران در 
موارد حفاظتی و استتار لازم کاملاً در دید دشمن قرار داشت، 
نوعی احساس عقب افتادگی در فرماندهان عراقی ایجاد کرد، 
بنابر این دشمن برای جبران این عقب افتادگی، صبح روز قبل 
از عمليات، به طور گسترده عقبه ها و محل تجمع رزمندگان 
به ویژه  در ارتفاعات شاخ شميران و منطقة شيخ صله را بمباران 

شيميایي کرد.
ارتفاعات  با تصرف  تا  بود  قرار  اولية عمليات  در طرح ریزی 
سد  به   منتهی  ارتفاعات  همة  دربندي خان  دریاچة  جنوب 
شميران،  شاخ  سورمر،  شاخ  ارتفاعات  شامل  دربندي خان 
برَدَدکان و در نهایت زیمنانکوه- که مسلط بر سد دربندي خان 
است- تصرف شود. نيروی لازم برای تحقق این امر، 40 گردان 
برآورد شد، اما یگان های در اختيار شامل لشکر 27 محمد 
رسول الله )ص( با 6 گردان، لشکر 57 ابوالفضل )ع( با 5 گردان، 
لشکر 10 سيدالشهدا )ع( با 9 گردان و تيپ الغدیر  با 3 گردان 
بودند که این ميزان نيرو تنها نصف نياز را برآورده می کردند. به 
همين دليل، اهداف عمليات  به تصرف ارتفاعات  شاخ شميران، 

شاخ سورمر و بخشی از ارتفاع برددکان محدود شد.
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که  بود  جنوب  به  شمال  طرف  از  عمليات   مانور  طراحی 
خلاف  جهت مانور عمليات والفجر 10 محسوب می شد. بر 
این اساس، نيروهای عمل کننده می بایست به وسيلة قایق از 
قسمت جنوب شرقی دریاچة دربندي خان عبور و از شمال 
به جنوب، یعنی از طرف ارتفاع تمورژنان به سمت ارتفاعات 

جنوب دریاچه، از پشت به نيروهای عراقی حمله می کردند.
قرار بود در اولين مرحله دشت تولبی و ارتفاعات شاخ شميران 
و شاخ سورمر تصرف شود و پس از کسب آمادگی مجدد 
و  برَدَدکان  ارتفاعات  روی  لازم،  زمينه های   شدن  فراهم  و 
زیمنانکوه عمليات ادامه یابد. قرار شد در مرحلة اول سه یگان 
عمل  کننده، با عبور از آب و تصرف مواضع دشمن، به ترتيب 
از  این اهداف را تأمين کنند: لشکر محمد رسول الله )ص( 
قلة ارتفاع برَدَدکان تا روستای ورمن؛ لشکر ابوالفضل )ع( از 
روستای ورمن تا قلة ارتفاع شاخ شميران؛ لشکر سيدالشهدا )ع( 

از ارتفاع کِی بره و پشت قلعه تا ارتفاع شاخ سورمر. 
برای شب دوم در نظر گرفته  در مرحلة دوم عمليات، که 
شده بود، قرار شد  لشکر سيدالشهدا )ع( به جای لشکر محمد 
رسول الله )ص( در  دشت تولبی از مواضع تصرف  شده، دفاع 
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کند و لشکر محمد رسول الله )ص( با  کمک تيپ الغدیر روی 
ادامة ارتفاع برَدَدکان و ارتفاع زیمنانکوه عمل کنند. بر این 
فروردین 1367  بامداد 5  عمليات 1  اساس، ساعت  شروع 
تعيين شد  و رمز عمليات  به مناسبت تقارن با ميلاد امام چهارم 

یا امام سجاد )ع( انتخاب شد.
بر اساس مانور طراحی شده، امتداد  فلش عمليات از شمال به 
جنوب بود، بدین معنی که یگان های شرکت کننده در عمليات 
بایستی با قایق  از شاخة جنوب شرقی دریاچة دربندي خان عبور 
کرده، سپس در ساحل جنوبی دریاچه، در  دشت تولبی پياده 
و از  آن جا روانة ارتفاعات برَدَدکان، شاخ شميران و شاخ سورمر 
می شدند. همچنين همة نيروهای شرکت کننده در عمليات، 
در روز اول باید از طریق دریاچة دربندي خان و با استفاده از 

قایق تدارک می شدند.
»توی اتوبوس بودیم که رادیو مارش عمليات والفجر 10 را 
پخش کرد. ارتفاعات منطقه و به دنبال آن شهرهای حلبچه، 
خرمال، بياره و نوسود آزاد شده بود. صبح روز بعد مقارن با 26 
اسفند 1366 با یک تویوتا به طرف منطقة عملياتی حرکت 
کردیم. ساعت دو بعدازظهر به شيخ صله رسيدیم. از همان 
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ابتدای ورود، ارتفاعات بمو، شاخ شميران و برددکان در مقابل 
چشم ما خودنمایی می کردند. بچه های لشگر که در جریان 
و آن قدر  بوده  پيشروی سریع  بودند، می گفتند آن قدر  کار 
غنيمت ها زیاد است که همه را به حيرت انداخته و در حال 
حاضر فقط از سمت پاوه، مریوان و نوسود راه زمينی داریم. از 
طرف شيخ صله ـ به علت این که شاخ شميران کاملاً روی منطقه 

دید داشت ـ نقل وانتقالات فقط شبانه صورت می گرفت. 
صبح زود بعد از نماز صبح به راه افتادیم و از اسکله با قایق 
راهی منطقة عملياتی شدیم. آن طرف رودخانه از قایق پياده 
شدیم و بعد از کمی راه پيمایی، ماشينی آمد و ما را سوار کرد. 
این جا منطقة سرسبزی بود. مقداری که داخل منطقة آزاد 
شده جلو رفتيم، به ارتفاع تيمورژنان رسيدیم. در کنار ارتفاع 
ـ در دل تپه ها ـ ستاد لشگر 27 قرار داشت. وارد چادر که 
شدیم، غلام رضا صالحی قائم مقام فرماندهی لشگر را دیدیم که 
منتظر ماست. صالحی اول روی نقشه ما را نسبت به منطقة 
عمليات توجيه کرد و بعد هم قدری از فاجعة بمباران شيميایی 
روز گذشتة شهر حلبچه برای مان گفت. وقتی از وقایع حلبچه 
می گفت، مو به تنم سيخ شد. او دربارة مراحل و محورهای 
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عمليات گفت: از سه محور عمليات شده است. یکی محور 
شيخ صله که با قایق به خط دشمن زدند. دوم، محور دزلی ـ 
مریوان که به سمت شهر خرمال پيشروی کردند و محور دیگر 

هم محور نوسود بوده است. 
شهر نوسود قبل از عمليات پایگاه امن منافقين و عراقی ها 
بود که با آزادسازی این شهر، تعداد زیادی از اشرار و منافقين 
کشته، مجروح و یا اسير شدند. حاج صالحی دربارة عمليات 
آینده هم گفت: در حال حاضر، شاخ شميران و برَدَدکان برای 
ما ایجاد خطر می کنند و اگر به اميد خدا این دو ارتفاع را هم 
آزاد کنيم، مسألة تأمين تدارکات و امنيت راه این محور هم 
حل خواهد شد و ما بر سد دربندی خان مشرف خواهيم شد. 
طرح عليات از این قرار است که لشگر ما باید با قایق از رودخانة 
دربندی خان رد شود، از پشت شاخ شميران دشمن را غافلگير 
کند و از آن جا روی ارتفاعات برددکان رفته و آن جا پدافند 
کند و از این طرف هم لشگر 10 سيدالشهدا )ع( و لشگر 57 

ابوالفضل )ع( روی شاخ شميران کار خواهند کرد.
بعد از تمام شدن صحبت های صالحی، با ماشين رفتيم به 
سمت سنگر دیدگاه تا نسبت به منطقه توجيه شویم. وقتی 
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به ارتفاع تيمورژنان رسيدیم، رفتيم داخل سنگر دیدگاه. زیر 
پای ارتفاع تيمورژنان، رودخانه ای جریان داشت که به دریاچة 
دربندی خان می ریخت و در کنارش، ساحلی به شکل T انگليسی 
خودنمایی می کرد. آن طرف، ارتفاع شاخ شميران همانند دیوی 
زشت صورت قد علم کرده بود. پشت شاخ شميران، دشتی بود 
سرسبز با قدری پستی و بلندی که ما باید همان جا وارد عمل 
می شدیم. قرار بود اول گردان حمزه کمين های ساحلی دشمن 
را از بين ببرد و بلافاصله گروهان قيس، اولين خط پدافندی 
دشمن را فتح کند و از آن جا به بعد، نوبت گروهان ما بود که 
باید خود را به مقر تانک های عراقی می رساند و پس از انهدام یا 
به غنيمت گرفتن 17 دستگاه تانک که در مقر بود، راه را برای 
گردان مقداد باز می کرد تا آن ها به سمت ارتفاعات برددکان 

حرکت کنند.«1  
یک هفته  )تقریباً  آمادگی های  لازم در مدتی کوتاه  کسب 
پس از عمليات والفجر 10(، تصرف ارتفاعات مهمی همچون  
شاخ شميران و شاخ سورمر، 5 روز جنگ مداوم و دفع پاتک های 
مکرر عراق، بيان گر موفقيت نسبتاً مطلوب یگان های شرکت  

1.  نوني صفر، سید حسن شکری، تهران: نشر 27، 1392، صص. 174-171
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کننده در عمليات بيت المقدس 4 می باشد. در  این عمليات، 
دستيابی به ارتفاعات شاخ شميران و شاخ سورمر، با وجود 
هوشياری کامل دشمن و خستگی مفرط یگان های خودی 
بر اثر نقل وانتقالات فراوان در طول دو سه ماه گذشته، بسيار  

حائز اهميت است.
»مقدمات عمليات بيت المقدس 4 برای تکميل کردن عمليات 
والفجر 10 در حال اجرا بود. در عمليات جدید، لشکر 57 
یکی از یگان های اصلی عمل کننده بود. در عمليات والفجر 10، 
شهرهاي حلبچه، خورمال، سيدصادق، چند ارتفاع مهم و ده ها 
روستاي بزرگ و کوچک به تصرف رزمندگان درآمد. این  بار 
برای تکميل و تامين جناح چپ منطقه، عمليات بيت المقدس 

4 شکل مي گرفت. 
از پشت  از قایق های تهيه  شده  با استفاده  قرار شد نيروها 
سد  آب  وارد  کانی سالار  روستای  حوالی  و  بيزل  ارتفاعات 
دربندی خان شوند و از مسير آب دریاچه به سمت سواحل 
تنگه سورمر، که عراقی ها آن را کنترل مي کردند، بروند و قبل 

از رسيدن به تنگه، در ساحل دریاچه پياده شوند. 
شب بسيار تاریکی بود و باران به صورت نم نم می بارید. قایق ها 
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به خط شدند. گردان های عملياتی به ترتيب سوار قایق شده و 
قایق ها به آرامی، بدون گاز و به دنبال هم به سمت سورمر حرکت 
کردند. من هم همراه موج اول در ساحل نزدیک سورمر پياده 
شدم. شب دهم فروردین 67 بود. با استفاده از تاریکی شب، 
بچه ها را از ساحل رودخانه دور کردم تا گشتی های دشمن، 
که با قایق گشت می زدند، متوجه حضور ما نشوند. با بيسيم 
وضعيت را به اطلاع فرمانده لشکر رساندم و منتظر رسيدن 
بقية نيروها شدم. 30 دقيقه بعد ستون دیگری از قایق ها به 
ما نزدیک شدند. برای این که به هنگام پياده شدن کسی به 
داخل آب نيفتد، به هر قایقی که می رسيد کمک می کردیم تا 
پرسنلِ سوار بر آن پياده شوند. هرچند لحظه یک  بار، آسمان 
منطقه با منورهای شليک  شده از طرف دشمن روشن می شد. 
زیر نور منور، به دليل موجی که از حرکت قایق ها روی آب 
ایجاد می شد، عراقی ها می توانستند متوجه رفت وآمد ما در 
داخل دریاچه شوند. برای همين به محض شليک منور، تمام 
قایق ها را متوقف می کردند تا آب دریاچه به هنگام انعکاس نور 

راکد و آرام باشد.
به شاخ شميران و تصرف  بر اساس مأموریت جدید، حمله 
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آن مأموریت لشکر ما بود. بچه های لشکر خاطرات زیادی از 
آن جا داشتند. سال ها بود که تصرف شاخ شميران و استقرار بر 
بلندای آن آرزوی رزمندگان استان لرستان بود. قبلاً مسؤوليت 
پدافندی این منطقه با لشکر 57 بود. وقتی لشکر برای شرکت 
در عمليات والفجر 9، شاخ شميران را ترک کرد، دشمن با یک 
اقدام آفندی و عمليات مشترک زمينی و هوایی شاخ شميران 
را به تصرف خود درآورد. برای همين، انگيزة رزمندگان لشکر 
در آزادسازی شاخ شميران، با تمام مشکلات موجود، بيش از 

دیگران بود.
ساعت ده و پانزده دقيقه بود که صدای اولين شليک و انفجار 
را شنيدیم. بلافاصله، گردان ها یکی از پس دیگری با راهنمایی 
نيروهای اطلاعات به سمت دشمن حرکت کردند. در قسمت 
دریاچه،  در ساحل  و  )ع(  لشکر 10 سيدالشهداء  ماموریت 
درگيری سختی شروع شد. از توجه عراقی ها به آن سمت 
استفاده کردیم و نيروهای لشکر را به مسيری هدایت کردیم 
که عراقی ها در آنجا حضور کمتری داشتند. شاید عراقی ها فکر 
نمی کردند که ما از پشت سر وارد عقبه آن ها شویم. نيروها 
به سرعت در ساحل پياده شدند و با یک سازماندهی سریع، 
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حرکت اولين گردان یعنی گردان محرم آغاز شد. ماموریت 
گردان محرم عدم درگيری با عراقی ها و نفوذ به عمق منطقه 
بود و برای مقابله با دشمن، گردان های دیگر مأموریت داشتند.
در طول حرکت گردان محرم، چند بار با بچه های اطلاعات 
تماس گرفتم که اخبار آن ها اميدوارکننده بود، آن ها می گفتند 
که در حال عبور از کنار مواضع توپخانه و ادوات و سنگرهای 
تجمع عراقی ها هستيم، بدون این که متوجه حضور ما شوند. 
در یکی از مسيرها، چند عراقی ستون را می بينند، اما خيال 
می کنند که نيروهای خودشان هستيم و به بچه ها نزدیک 
فرار  می شوند،  موضوع  متوجه  این که  محض  به  می شوند. 
پنهان می شوند. صحبت الله  در پشت صخره ای  و  می کنند 
سوری از بچه های اطلاعات آنها را دنبال و دستگيرشان می کند 
و ضمن خلع سلاح، آن ها را هم با خود به سمت شاخ می برند.

در قسمت ارتفاعات سورمر درگيری شدت گرفته بود. بچه های 
گردان کميل و گردان بعثت هم درگير شده بودند. اما مسير 
اصلی شاخ شميران هنوز آرام بود. عمده آتش دشمن به سمت 
خط مقابل شاخ شميران در پل جمهوری بود و عراقی ها اصلًا 
به این فکر نبودند که ما از پشت مواضع آن ها وارد شویم. 
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هوا در حال روشن شدن بود که فرماندة گردان محرم اطلاع 
دقایقی  نزدیک شده ایم.  اصلی شاخ شميران  قله  به  داد که 
نگذشت که درگيری آغاز شد. بچه های گردان از پشت بر سر 
دشمن ریختند. عراقی ها اصلاً منتظر این صحنه نبودند. بچه ها 
می گفتند که وقتی به قله اصلی رسيدیم، بعضی از عراقی ها 
در حال خوردن صبحانه بودند. هر لحظه که فرماندة گردان 
شاسی بيسيم را برای مکالمه با فرماندة لشکر فشار می داد، 
صدای الله اکبر بچه ها و شليک رگبار و انفجار به گوش ما 

می رسيد.
فرماندة لشکر دستور داد که توپخانه و ادوات لشکر مواضع و 
استحکامات و عقبه های دشمن را زیر آتش قرار بدهد که این 
تاکتيک مؤثر واقع شد و حجم سنگين آتش دشمن تحت تأثير 

عکس العمل شدید آتش خودی قرار گرفت.
نزدیک ظهر بود که فشار بچه ها از سمت شاخ شميران روی 
مواضع عراقی های مستقر در تپه های اطراف و اجرای آتش 
ادوات از سمت خطوط پدافندی نتيجه داد و سرانجام دشمن 
تسليم شد. تعدادی از آن ها کشته، تعدادی اسير و تعدادی 
هم فرار کردند. مسير تدارکات و جادة ارتباطی شاخ شميران 
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از وجود عراقی ها پاکسازی شد. اما وجود ميادین وسيع مين و 
حتی جابه جایی آن ها به وسيلة بارندگی زمستان و بهار مسير 
جاده ها را بسيار آلوده کرده بود و بچه های تخریب را به زحمت 
انداخته بود. به هر ترتيبی که بود جاده باز شد و غروب همان 

روز، اولين محمولة تدارکاتی گردان ها به خط رسيد.«1 

1.  هم مرز با آتش، خاطرات حمید قبادي، تهران: سوره مهر، 1386، صص. 365-355
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7 فصل هفتم
اسلام،  رزمندگان  دفع حملات  در  بعثی  دشمن  استيصال 
که در عمليات های والفجر 10 و بيت المقدس 4 با عبور از 
ارتفاعات مرزی، شهر نوسود ایران و چند شهر مرزی عراق 
تا برای  شامل حلبچه را آزاد کردند، آن ها را بر آن داشت 
مقابله، به طور گسترده از سلاح های شيميایی استفاده کند. 
به  بود که   اندازه ای  به  بمباران شيميایی در حلبچه  شدت 
شهادت و مصدوميت حدود 10 هزار تن از مردم این منطقه و 

تعدادی از رزمندگان انجاميد.
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این  نماند.  این حملات بی نصيب  از  نيز  روستای شيخ صله 
روستا در طول جنگ تحميلی 6 بار مورد تهاجم شيميایی 
دشمن بعثی قرار گرفت که از این لحاظ در ميان روستاهای 

کشور رکوردار است. 
شاید بهترین سند براي استفادة گستردة رژیم بعث از سلاح 
شيميایي در برابر رزمندگان کشورمان، روایت یکي از ژنرال هاي 
ارتش بعثي از چگونگي دستيابي این رژیم به این سلاح هاي 
ممنوعه باشد: »عراق ابتدا توليد CS را، که ماده اي با تاثير کم 
است، آغاز کرد. بعداً در این زمينه پيشرفت کرد و توانست گاز 
خردل توليد کند. این گاز باعث تاول هایي بر روي پوست و در 
مواردي نادر منجر به مرگ مي شود. در سال 1985 ]1364[ 
عراق تا آن جا پيش رفت که توانست گازهاي سمي سارین 
و تابون توليد کند. نيروهاي ما از این دو گاز در نبرد اشغال 
فاو توسط ایراني ها در فوریه 1986، به طور وسيع استفاده 
کردند تا جایي که تعداد 45 هزار نفر از نيروهاي ایراني مصدوم 
شدند. اگر این گازها نبود، اوضاع و شرایط به گونه اي مي شد 

که سرانجام خوبي نداشت. 
اما دومين باري که به طور گسترده از عوامل سارین و تابون 
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استفاده شد، در منطقة شيخ سيلة ]شيخ صله[ ایران واقع در 
نفرات  پاسداران  سپاه  زمان  آن  در  بود.  دربندي خان  شرق 
زیادي براي حمله به نيروهاي ما در داخل خاک عراق گسيل 
کرده بود. حدود دو روز قبل از آغاز حمله، 50 فروند هواپيماي 
مواضع  و  درآمدند  پرواز  به  بمب هاي شيميایي  با  جنگنده 
استقرار نيروهاي ایراني را مورد حمله قرار دادند و پس از آن که 
بيمارستان هاي کرمانشاه مملو از هزاران مصدوم شيميایي شد 

که از صحنة نبرد خارج شدند، عمليات ایران ناکام ماند.«1 
روایت یک شاهد عينی هجوم هواپيماهای عراقی و بمباران 
شيميایی شيخ صله خالی از لطف نيست: »ساعت حوالی ده 
شب بود که حرکت کردیم و حدود یک بعد از نيمه شب به 
شيخ صله رسيدیم و داخل همان اتوبوس ها تا صبح خوابيدیم. 
آفتاب داشت از پس کوه ها خود را بالا می کشيد. خيلی مواظب 
بودیم که بچه ها پخش وپلا نشوند. بعضی ها توی اتوبوس بودند. 
عده ای هم داشتند زیر درخت ها خوش می گذراندند. ساعت 
پيدا شد.  بود که سروکلة هواپيماهای عراقی  نه ونيم صبح 

1. ویرانه هاي دروازة شرقي، خاطرات سرلشگر عراقي وفیق السامرایي، بخش شانزدهم، نشریه کمان، سال 
سوم، شماره 58، ص 12
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سریع بچه ها را در جوی های آب کنار جاده پخش کردیم. با 
شليک پدافندهای هوایی منطقه، هواپيماها متواری شدند. به 
حاج حسن گفتم که این ها دست بردار نيستند و باز هم خواهند 
آمد. فاصلة اتوبوس ها را از همدیگر بيشتر کردیم و بچه ها از 

اتوبوس ها پياده شدند و آن ها را در نقاط امن پخش کردیم. 
ساعت ده صبح بود که دوباره سروکلة هواپيماها پيدا شد. دو تا 
از هواپيماها بالای سر ما در حال گردش بودند و پدافندی هم 
که در کنار ما بود، به سمت آن ها شليک می کرد که ناگهان 
چشمم به منظره ای افتاد و دلم ریخت؛ همين طور که آن دو 
هواپيما پدافندهای منطقه را مشغول خود کرده بودند، دو 
هواپيمای دیگر روی سر ما شيرجه زدند. صدای وحشتناک 
هواپيماها همه را سر جای خود ميخکوب کرد. داد زدم: پخش 
بشوید، که یک راکت جلوی ما و دو راکت هم پشت ارتفاعی 
که سمت راست ما قرار داشت، به زمين نشست. اما صدای 
انفجاری نيامد. وقتی بيشتر دقت کردم، دیدم از کنار راکت 
به هوا متصاعد می شود... خدای من،  دود سفيد و شفافی 
این راکت شيميایی است... مسؤولين همه با هم داد زدند: 

شيميایی، همه ماسک بزنيد. بروید روی ارتفاعات. 
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وضع غریبی بود. هر کسی را که می دیدی، راه کوه را گرفته 
و از آن بالا می رفت. در جریان این بمباران، تعداد زیادی از 

بچه ها شيميایی شدند.«1  
□

تدبير دوراندیشانة سپاه پاسداران در احداث یک بيمارستان 
صحرایی در منطقة شيخ صله، منشا خدمت رسانی به مجروحان 
و خصوصاً مصدومان شيميایی شد. »وقتي براي رسيدن به 
سد دربندي خان قرار شد عمليات بزرگي در این منطقه انجام 
شود، سپاه در این منطقه بيمارستاني صحرایي ایجاد کرد. این 
بيمارستان حدود هفت کيلومتر با شيخ صله فاصله دارد و در 
مقابل روستاي رجبي در جنوب غربي شيخ صله واقع است. 
این بيمارستان براي عمليات تحریر القدس و والفجر 10 و 
بيت المقدس 4 بسيار مورد استفاده قرار گرفت. این بيمارستان 

نامش در ابتدا حضرت رسول )ص( بود. 
خرداد سال 1363، یکي از مسؤولين بهداري به نام روح الله 
شجاعي اهل بابل، که معاون من بود، به همراه صفر آقایي و 
راننده شان امير دانشور در کاني رش مورد کمين ضد انقلاب 

1.  نونی صفر، سیدحسن شکری، تهران: نشر 27، 1392، صص. 177-176
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قرار گرفت و به شهادت رسيد. از آن پس اسم بيمارستان به نام 
این شهيد تغيير یافت. البته ناگفته نماند که در دوآب پاوه هم 
یک بيمارستان صحرایي وجود داشت، ولي آن جا کوهستاني 
و صعب العبور بود و براي حرکت هلي کوپترها دشوار بود. اما 
در مسير بيمارستان شيخ صله از حلبچه فقط کوه بيزل قرار 

داشت. 
خيلي  اوضاع  اسفند 66  در 26  شيميایي  بمباران  از  پس 
سخت شد و وضعيت اسفباري به وجود آمد. مجروحان را با 
هلي کوپتر هوانيروز به این بيمارستان انتقال مي دادند تا درمان 
اوليه بر روي آن ها صورت گيرد. آن قدر تعداد مصدومان زیاد 
بود که مجبور شدیم از همة نيروها حتي بچه هاي مخابرات 
هم کمک  بگيریم. بعضي از مصدومان را با برانکارد و بعضي را 
روي پتو مي آوردند. داخل بيمارستان، کارهاي اوليه رویشان 
انجام مي گرفت. بچه هاي ش.م.ر لباس ها را عوض مي کردند، 
دوش هایي مستقر شده بود که مصدومان دوش مي گرفتند، 
درمان اوليه صورت مي گرفت و برخي را که وضع شان حادتر 

بود، به کرمانشاه اعزام مي کردیم.«1 
1. گفت وگو با برادر سعید فرجي، مسئول بهداري تیپ انصارالرسول، 22 مرداد 1397
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این بيمارستان صحرایی نيمه سوخته از جمله آثار باقی مانده 
از جنگ تحميلی است که در عمق کوه و در چند کيلومتری 
روستای شيخ صله ساخته شده است. این بيمارستان در سال 
1362 ساخته شد و خدمات ارزنده و فراموش   نشدنی را به 
رزمندگان ارائه کرد. رژیم بعث چندین بار اقدام به از بين بردن 
بيمارستان کرد، اما از آن جا که قسمت اصلی بيمارستان در زیر 
کوه و با توان عمرانی و مهندسی بالای رزمندگان و جهادگران 

ساخته شده بود، آسيبی به آن نرسيد. 
این بيمارستان دارای 2 باند فرود هلی کوپتر برای انتقال هوایی 
مجروحان بود. اغلب مجروحانی که در عمليات های والفجر 10 
و بيت المقدس 4 حضور داشتند، در این بيمارستان درمان 
شدند. یکی از پزشکان این بيمارستان در خاطرات خود آورده 
است: »در منطقة شيخ صله، در بيمارستان صحرایی مستقر 
بودیم که ناگهان مواجه شدیم با صدها مجروح شيميایی. 
البته ما تجربة حملات شيميایی را داشتيم، اما وقتی در شهر 
حلبچه، دشمن عليه مردمان بی دفاع از بمب شيميایی استفاده 
کرد و زن و کودک و پير و جوان مورد حمله قرار گرفتند، 
خاطرات بسيار تلخی از آن در ذهن مان نقش بست. مادری را 
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که بچه ای در بغل داشت، به بيمارستان آوردند. بچه در بغل 
مادر کشته شده بود و مادر هنوز خبر نداشت و با زاری و گریه، 

می خواست تا فرزندش را نجات دهيم. 
آن قدر مجروح و شهيد زیاد بود که کار برای گروه پزشکی خيلی 
سخت شده بود. یادم هست که گروه پزشکی سه شبانه روز 
نخوابيد. حجم مجروحين به حدی بود که نمی شد خوابيد. 
در آن چند روز، اولویت بندی مجروحين برای انتقال به اتاق 
عمل، بسيار سخت بود. من گریه می کردم و بين مجروحين 
راه می رفتم و انتخاب می کردم. شما اگر مجروحی را که از نظر 
پزشکی نود درصد احتمال داشت شهيد شود، بفرستيد اتاق 
عمل و گروه اتاق عمل پنج ساعت مشغول عمل بشوند، آن  
وقت ممکن بود ده نفر از کسانی که جراحت شان کمتر بود، 
پشت در اتاق عمل شهيد شوند. چون مثلاً ترکش  خورده و 
خونریزی دارد و تا اتاق عمل بعد از پنج ساعت آماده شود، 
مجروح را از دست می دادیم. این جاست که شما باید تصميم 
خيلی سختی بگيرید تا مجروحی را که احتمال زنده ماندنش 
بيشتر است، به اتاق عمل بفرستيد. بيمارستان شيخ صله خيلی 

از این خاطرات به یادگار دارد.«1  
1. بروشور شیخ صله
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از  زیادی  خاطرات  و  می کشد  نفس  هنوز  بيمارستان،  این 
شهدا و مجروحان در دل خود دارد. احمد نبوی در خاطرات 
خود، نقل قولی از یکی از رزمندگان آورده است که ذره ای از 
مصائب این عزیزان را به تصویر می کشد: »همان روزها، شنيدم 
عراق در عمليات بيت المقدس 4، منطقة شيخ صله را بمباران 
شيميایی کرده و بسياری از بچه های گردان انصار شيميایی 
شده اند و در بيمارستان بستری هستند. روی بهنام پازوکی 
تعصب خاصی داشتم. پرس وجو کردم و فهميدم در بيمارستان 
لبافی نژاد بستری است. فوری به ملاقاتش رفتم. از دیدنش در 
آن وضعيت بهت زده شدم. نشناختمش. سر و صورت و بدنش 
سوخته بود. همه  جایش، حتی چشم هایش را پماد ماليده و 

یک عينک دودی روی چشمش گذاشته بودند. 
سلام کردم و کنارش نشستم. نيم ساعت بعد به حرف آمد. 
معلوم بود دوست دارد تعریف کند. اما جان حرف زدن نداشت. 
با این  حال بریده  بریده گفت: با محمود لطيفی و علی سنبله کار 
رفته بودیم گردان مسلم تا رفقا را ببينيم. بچه ها داخل یک 
شيار پتو انداخته بودند و نشسته بودند. داشتيم می گفتيم و 
می خندیدیم که یک دفعه صدای هواپيما آمد. وقتی نزدیک 
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و  سنگ  مقداری  طرف مان.  کرد  شليک  راکت  یک  شد، 
کلوخ از دیوار شياری که پشتش نشسته بودیم، روی سرمان 
ریخت و پشت بندش انگار سطل آبی روی سرمان خالی کرده 
باشند، سر تا پایمان خيس شد. من تا آن  موقع نمی دانستم 
بمباران شيميایی چيست؟ هميشه می گفتند شيميایی بوی 
ما  روی سر  آن چيزی که  اما  و سير می دهد.  قرمه سبزی 

ریختند، بوی بد و آزاردهنده ای داشت. 
با بچه ها از شيار بيرون دویدیم. رفتيم به سمت چادر ارکان 
گردان انصار که در همان نزدیکی بود. دیدیم بچه ها سراسيمه 
این طرف و آن طرف می دوند و می گویند شيميایی زده اند، 

ماسک بزنيد یا دستمال خيس روی صورت بگذارید.
به یک  تا  دنبال دستمال خيس. صد متری دویدم  دویدم 
چادر دیگر رسيدم. داخل شدم و دیدم کتری روی چراغ والور 
می جوشد و یک چفيه از ستون چادر چادر آویزان است. آب 

را ریختم روی چفيه و گذاشتم روی صورتم. صورتم سوخت.
از چادر بيرون آمدم. در جایی چند نفر از نيروها جمع شده 
بودند. همه را سوار تویوتا کردند و بردند بهداری لشگر. هنوز 
به بهداری نرسيده بودیم که تاول ها از زیر پوست جوشيد و 
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پوست تن مان شروع کرد به سوختن. توی بهداری گفتند گاز 
اعصاب و خردل را با هم زده اند و شدت بمباران آن قدر زیاد 
بوده که از لباس ها نفوذ کرده است. گفتند لباس هایمان را در 
آوریم و شامپو دادند و گفتند سریع دوش بگيریم. اما دیگر 
برای آن کارها دیر بود. سر و صورت و بدن مان تاول زد و قرمز 
شد، ورم کرد و سوی چشم ها هر لحظه کمتر شد؛ چون گاز 

خردل به سرعت روی بينایی اثر می گذارد.
یک ساعت بعد، همه را سوار اتوبوسی کردند که صندلی هایش 
را کنده و کف آن را با فرش پوشانده بودند. وضعيت بدی بود. 

بچه ها به خاطر آن آمپول توی اتوبوس بالا می آوردند. 
از آن جا به جایی شبيه  اتوبوس به کرمانشاه و  با آن  را  ما 
تيمارستان در سی کيلومتری اصفهان بردند. آن جا یک انترن 
معاینه مان کرد و گفت باید سریع تاول ها را بکنيم. گفتيم 
آخر چطور ممکن است تاول های تازه را کند!؟ گفت این کار 
برای خوب شدن زخم ها لازم است. تا تاول ها را نکنيم، خوب 

نمی شود. 
بعد از معاینه، ما را به یک حمام بزرگ بردند که می گفتند 
قرنطينه است. چهار مرد درشت هيکل، دست و پای بچه ها را 
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نگه می داشتند و یک نفر تاول ها را قلفتی می کند. این کار 
درست مثل شکنجه کردن بود. خون از جای تاول ها بيرون 
زد. خمام پر از خون شد. صدای التماس و ضجة بچه ها توی 
حمام می پيچيد و آدم را دیوانه می کرد. اضطراب همة وجودم 
را گرفت. وقتی نوبت به من رسيد، مقاومت کردم و نگذاشتم 
به من دست بزنند. تا بجنبم، پوست کمرم توی دست یکی از 
آن ها بود. آن قدر درد داشتم که آرزوی مرگ کردم. هر چه از 
دردی که آن روز کشيدم بگویم، کم گفته ام. بعد مُسکن تزریق 

کردند تا دردها کم شود. 
بعدازظهر آن روز، سر و صورتم ورم کرد. بينایی ام را کامل از 
دست دادم. سر و صورت و چشم هایم را پماد زدند و روی 
چشم ها عينک دودی گذاشتند. خيلی ترسيدم. فکر می کردم 
برای هميشه نابينا شده ام. سه روز بعد، من و چند تا از بچه های 
دیگر را سوار آمبولانس کردند تا به تهران بفرستند. موقع سوار 
شدن، گفتم من جلو می نشينم. آن هایی که لاغر و ضعيف 

هستند، حال شان بد است بفرستيد عقب.
آمدم ثواب کنم، کباب شدم! چون بدنم ورم کرده بود و درد 
شدیدی داشتم، نمی توانستم روی صندلی بنشينم و به جایی 



شیخ صله  93 

تکيه بدهم. برای همين همة راه، نوک صندلی معلق بودم و به 
محض این که ماشين توی دست انداز می افتاد و بدنم با جایی 
تماس پيدا می کرد، فریادم از درد به آسمان می رفت. چهار 

ساعت در راه بودم و ده تا جان دادم تا به تهران رسيدم.
حالا در بيمارستان پدر و مادرم و دوستانم کنارم هستند. 
همين خيلی خوب است. همه محبت می کنند. خانمی غریبه، 
هر روز چند گالن آب هویج تازه می آورد و بين مجروحين 
پخش می کند. هر روز روی زخم هایم پماد می مالند. پماد 
کمی سوزش را تسکين می دهد. اما قسمت بدش این است 
که به مرور زمان، پمادها روی هم جمع و دلمه می شود و 
یک لایة ضخيم درست می کند. بعد باید بروم حمام و آن ها 
را بکنم. وقتی تاول ها کنده می شوند، خون بيرون می زند و از 
درد فریاد می کشم. دردش غير قابل تحمل است. اما از خدا 

کمک می خواهم و تحمل می کنم.«1  
□

کمی بعد جنگ تحميلی به پایان رسيد و نيروهای بسيجی 
همة  شيخ صله،  نام  اما  بازگشتند؛  خود  کاشانه  و  خانه  به 
1.  برسد به دست خانم ف، خاطرات سیداحمد نبوی، تدوین و نگارش راحله صبوری، تهران: سوره مهر، 

1396، صص. 497-492
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و   10 والفجر  و  تحریرالقدس  عمليات  در  فداکاری ها  آن 
بيت المقدس 4 را به یاد می آورد. آن چنان که در یادداشت های 
زیبایی که از شهيد احمدرضا احدی )رتبه نخست سال 1364 
در رشته علوم تجربی کنکور سراسری( در کتاب حرمان هور 

به چاپ رسيده، آمده است:
»دیگر نمي خواهم زنده بمانم. من محتاج نيست شدنم. من 
محتاج توام. خدایا، بگو ببارد باران؛ که کویر شوره زار قلبم 
سال هاست که سترون مانده است. من دیگر طاقت دوري 
از باران را ندارم. خدایا، دیگر طاقت ماندن ندارم، بگذار این 
خشک زار وجودم، این مرده قلب من دیگر نباشد. بگذار این 
این  بگذار  نبيند؛ بس است هر چه دیده اند.  دیدگان دیگر 
گوش هاي صم دیگر نشنوند؛ بس است هر چه شنيده اند. 
بگذار این دست و پاها دیگر حرکت نکنند؛ بس است هر چه 
جنبيده اند. خدایا، دوست دارم تنهاي تنها بيایم، دور از هر 
کثرتي. دوست دارم گمنام بيایم، دور از هر هویتي. خدایا، اگر 
بگویي لياقت نداري، خواهم گفت لياقت کدام یک از الطاف تو 
را داشته ام؟ خدایا، دوست دارم سوختن را، فنا شدن، از همه 

جا جاري شدن و به سوي کمال انقطاع روان شدن.
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اکنون مطالب خود را می نویسم تا زمانی بنشينم  و ورقی 
به این دفتر بزنم. این جا همه چيزش خاطره است؛  از سوله 
اجتماعی مان  و بچه های آن؛ از تقسيم چای برادر کوليوند  و 
از تعزیه او؛  از شيرین کاری های امرالله؛ از تکيه کلام بچه ها؛ 
از  قورباغه های شيخ صله؛  از سروصدای  از حمام شيخ صله؛ 
کوهپيمایی ها  و از استکان های چای؛ از رخسار بچه ها؛ از همه 
چيز و همه چيز؛ حتی از این خودکار و دفتری که با فرستادن 
یک صلوات هدیه گرفته ام؛ همه و همه خاطره اند. شاید روزی 

به فکر تمام این ها بيفتم و افسوس بخورم.«1  

1. حرمان هور، یادداشت های شهید احمدرضا احدی، به اهتمام علیرضا کمری، تهران: سوره مهر، 1387
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با تشکر از
اصغر کاظمی، نویسنده

دکتر محسن غنی یاری، نویسنده و مدیر فرهنگی
سيد رحيم زارعی، نویسنده
مهرداد رضایی فر، نویسنده

سردار کوروش آسيابانی، از فرمانده هان غرب کشور
محسن عزتی، مدیر فرهنگی

و رزمندگان ارجمند این دیار، برادران سعيد فرجي، جعفر جعفري، حسين 

جنيدي، و رحمان یداللهي
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نبرد درالوک، خاطرات سردار جعفر جهروتی زاده، مصاحبه و تدوین محمود جوانبخت، 
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تصاویر
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نقشه منطقه عملیاتی شیخ صله
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تصاویر عملیات والفجر10 - حضور حضرت امام خامنه ای)مدظله العالی( در منطقه عملیاتی
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تصاویر عملیات والفجر10 - در منطقه عمومی خرمال استان سلیمانیه عراق
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تصاویر عملیات والفجر10 - در منطقه عمومی خرمال استان سلیمانیه عراق
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تصاویر عملیات والفجر10 - در منطقه عمومی خرمال استان سلیمانیه عراق
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تصاویر عملیات والفجر10 - در منطقه عمومی خرمال استان سلیمانیه عراق
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شهید احمد رضا احدی
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بمباران شیمیایی شهر حلبچه
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روستای شیخ صله

شهر ثلاث باباجانی
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روستای ازگله

ارتفاعات شاخ شمیران
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روستای شیخ صله - دوران دفاع مقدس

سد دربندیخان
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بیمارستان صحرایی روستای شیخ صله
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بیمارستان صحرایی روستای شیخ صله
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